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اساهو الط ۰۳ 


‌ 


مقدمه 


بسنم آله خی آلرحیم. امد بل وب الم الصا و السئلام غلی سید الاباء و 
الْرسَلین خضرت مین المْصَطفی صلی ال له و علّی آله آلطاهرین و آصنخابه جع 
و الاْولیاء الکاملین. 

اما بعد: این کتاب مبارک جهت سهولت و انتفاع طالبان و ارادئندان طريقه علیّه نقشبندیه 
بازنویسی گردید زیرا یک نسخه از همين کتاب چاپ شده در لاهور مشاهده گردید که 
مورد هجوم و تحریف قرار گرفته و آنچه به آن اضافه شده بود شبیه به تعالیم گروهی 
است که به آغما وهابی با سَلفی می گویند و از بی خردی کلمات خود را به آن اضافه 
موده اند حال آنکه آن کلمات اضافه شده با مطالب این کتاب در تضاد کامل است و 
آن جماعت از بی خردی. جهل خود را به نمایش گذاشتند. 

دلیل دوم نوع نگارش و ادبیات آن بود که سعی شد با ایجاد پاورقی و شرح ختصر بعضی 
کلمات در داخل پرانتز. یُسری در فهم مطالب کتاب حاصل آید. ناگفته نماند (شراف 
به معانی لغات. دلیل فهم بطن اقوال عارفان نمی باشد و هر طالب و سالک بنابر 
جایگاهی که دارد مطابق همان جایگاه, کلام عرفا را درک می کند. بطور مثال طالب 
مبتدی, از بسم الّه الرهمن الرحیم به اندازه ی معرفت خود چیزی می فهمد و متوسطان 
چیزی دیگر و منتهیان. مفهوم و معنای دیگر. حضرت قطب العارفین شیخ حمد کامل 
کمال الدین مشتهر به شیخ کامل نقشبندی ابن حضرت شیخ عمر ضیاءالدین نقشبندی 


ار اطاسین 
قدس الّه تعالی سرهما (رحلت به سال ۱۳۵۲ شسی در تالش ایران) فرمودند نقطه ی 
باء بسم الّه را در لوح احفوظ می بینم که تفسیرش به پنا و وسعت کره زمین است. 
همچنین باید قیاس مفاهیم دیگر را نمود. پس برای درک مفاهیم عرفا باید قدم در جایگاه 
آنما گذاشت تا از آن مکان که آنما مقام دارند و عالم وجوب و امکان را می بینند طالب 


را نیز همان دید و جایگاه حاصل شود. 


بازبینی مجدد رمضان اطبارک ۶ ۶ ۱6 


‌ 


اساهو الط ۰۳ 


‌ 


زندگینامه 


حضرت قاضی شیخ محمد ثناء الّه پانی پتی عثمانی قدس الّه تعالی سره العزیز متولد به 
سال یکهزار و یکصد و چهل و سه و متوفی به سال یکهزار و دویست و بیست و پنج 
از مشایخ و خلفاء برجستهٌ طربقهُ نقشبندی مجددی. عالم و فقیه حنفی شبه قاره ی هند 
زادگاه و موطشان پانی پت. در نزدیکی دهلی بود و نسبشان با دوازده واسطه به شیخ 
جلال الدین چشتی صابری پانی پتی متوفی به سال هفتصد و شصت و پنج ملقب 
به کبیرالاولیاء. و از جانب حضرت ایشان به حضرت عثمان بن غقّان رضی الّه عنه 
می رسند و نسب عثمانی آن حضرت نیز از همين رو می باشد. 

آن حضرت از خردسالی استعدادی درخشان داشت و در هفت سالگی حافظ قرآن 
شدند. در نوجوانی زبان عربی را فرآگرفته سپس به دهلی نزد حضرت شیخ ولی‌للّه بن 
عبدالرحیم عمری مشتهر به شاه ولی له حدث دهلوی قدس له سره العزیز متوفی به 
سال یکهزار و یکصد و هفتاد و شش درس فقه و حدیث آموختند و در سن هجده 
سالگی در فقه و اصول متبحر گردیدند و چنان در این علوم چیره شدند که حضرت شاه 
عبدالعزیز بن ولی‌الّه دهلوی رههماالّه تعالی او را «بیهقی وقت» نامیدند. 

حضرت ایشان مچنین در جوانی به سلوک و تصوف روی آوردند و نخست به حضرت 
شیخ مد عابد ستامی لاهوری نقشبندی جددی قدس له تعالی سره العزیز متوفی به 
سال یکهزار و یکصد و شصت. دست ارادت دادند و به سفارش حضرت ایشان پس 


۵ 


ار اطاسین 
از وفات ایشان, به مریدی نزد حضرت میرزا صاحب جان جانان مظهر شهید قدس اه 
تعالی سره الاقدس متوفی به سال یکهزار و یکصد و نود و پنج رفتند. حضرت ایشان 
که به ارشاد حضرت مبرزا صاحب قدس الّه تعالی سره بیشتر اوقاتشان را به ذکر و مراقبه 
و قرانت قرآن می‌گذرانیدند. در مدت کوتاهی به مراتب بلند طریقت نقشبندی جددی 
رسیدند. حضرت مبرزا صاحب به آن حضرت علاقة بسیار داشتند و حضرت ایشان را 
به دلیل جدیت در سلوک. دیانت و تقوا «علم‌اهدی» لقب داده و خليفة خود گردانیدند. 
حضرت قاضی آن‌گاه به پانی پت بارگشته و در آنجا چندی منصب قضا و حل اختلافات 
میان مردم را برعهده گرفت و به همين سبب. به قاضی نیز مشتهر گردیدند. 
آثار آن حضرت عبارتند از؛ 

۱- ارشاد الطالبین ۲-معرفتِ شیخ کامل ۳-محبوب العارفین 6 -حواشی بر القالة 
اطرضية ( الوضیّةٍ ) فی النصيحة و الوصية که وصیت‌نامهٌ اخلاقی شاه ولی‌الّه دهلوی 
است بر وصایای سوم. چهارم. پنجم و هفتم آن شروحی به فارسی نوشته اند 
ه-حقيقة (حقوق) الاسلام *- الاخذ بالاقوی ۷- مالابُذمنه ۸- رساله در حرمت غنا 
9-رساله در حرمت متعه ۱۰-رساله در عشر و خراج 
۱-تفسیر مظهری به زبان عربی در هفت جلد که حاوی مباحئی در فقه با گرایش 
حنفی و نیز تصوف است و در آن از تفاسیر معروف قدما نظیر طبری. بغوی و بیضاوی؛ 
و نیز آثار ابن‌اسحاق کلبی؛ ابن‌کیسان. اخفش. زنخشری و فیروزآبادی بره گرفته شده 
است. آنحضرت این تفسیر را پس از رحلتِ شیخ خود. حضرت میرزا صاحب قدس سره 


۶ 


ار اطاسین 
و به یاد و نام او تألیف غودند ۱۲- جواهرالقرآن ۱۳-حلیةالنبی 6 ۱-شرح دعای 
حزب البحر ۱۵-فضایل غاز ۲ ۱-ترحمة تذکرةاطوتی و القبور 
۷ ستذکرةاطعاد (قیامت‌نامه) ۱۸-مجماطداية ۱۹-فایدة جلیله ۲۰-سیف اطسلول 
۱-رسالهٌ احقاق ۲ ۲-شهاب اقب ۲۳ -وصیت‌نامه, که آن را در ۸۰ سالگی خطاب 


به خانواده و منسوبانشان نوشته اند» ره اللّه تبادک ه تعال علیه. 
نواده و منسو نو 7 رک و 


ار اطاسین 
بنم ال ان لرَحیم احْفذ له رب امین رن الرحیم. مالك یوم الّین, لك 
نید وی نستَعین اهُدتا هر المستقيی صراط اذین آنغنت نت عَلَیَهمٌ غیر الَفْضَوب 
هم ولا الضاّن. آمين للم صل غلی مه وعلی آل مد کما صلَیْتَ علّی (نراهيی 
وعلی آل انراهيم نك یذ جیذ. للم بارك علی مد وعلی آل مد ما بارکت 
وی وه ویو م نك ید ید و سَلامٌ علی الیاسینٌ و امد لله رب 
العالمین. الم ی اسَأَلكَ ما وه آلرمه مد صَلّی ال عَلیه وَسَلّم ود بك ما 
دنس از وس الم اضر شرَخْ لي صدریه وَیَرْ ی 
آفري. وال فده می سای یفقهوا قلي آنت حخضبی و نفع الیل نفع َو نفم 
التصیر . 
بعد مد و صلوق, فقبر حقیر حمد ثناءالّه پانی پتی موطنا عثمانی نسباء حنفی مذهبا 
نقشتندای جددی مشربا؛ می گوید چون آرای مردم متفاوت دیده ام بعضی از آغَا منک 
ولایت اند و بعضی می گویند که اولیاء بوده اند لیکن در اين زمانه ی فاسد کسی نیست؛ 
بعضی در اولیاء له عصمت خبال می کنند و می دانند که اولیاءالّه هر چه خواهند همان 
می شود و هر چه نخواهند معدوم گردد. و از قبور اولیاء به این خیال مرادات خود طلب 
می کنند و چون در اولیاءله و مقربان درگاه که زنده اند این صفت نی یابند از ولایت 
آنما منکر می شوند و از فیوض آغا تحروم می مانند و بعضی از آفا بر دست سفیهان و 
جاهلان که در اسلام و کفر هم فرق ی کنند بیعت می کنند و بعضی از آفا به سبب 


ار اطاسین 
کلمات سُکریه شان و کلماتی که معنی ظاهری آن مراد نیست. بر اولیاءالّه انکار 
می کنند و تکفیر می مایند و بعضی از آنا کلمات سکریه را مل بر ظاهر کرده همان 
اعتقاد موده و عقاند حقه که از قرآن و حدیث و (جماع امت ثابت است. آن را از دست 
می دهند و بعضی بر علوم ظاهری اکتفا نموده از طلب طریقت. تقاغد" می کنند و بعضی 
از آما در آداب اولیاء و ادای حقوقشان تقصیر می کنند. غذا خواستم که کتابی موجز 
نویسم که مردم حقیقتِ ولایت دریابند و از افراط و تفربط و تقصیر تحاشی" نمایند. در 
این باب کتابی به زبان عربی نوشته بودم مسمی به ارشاد الطالبین» جون بعضی ياران 
گفتند چیزی به زبان فارسی باید نوشت تا فارسی خوانان از آن نفع گیرند. غذا اين رساله 
به زبان فارسی نوشته شد. این رساله بر پنج مقام تقسیم نوده شد؛ مقام اول در اثبات 
ولایت و آنچه بدان متعلق است. مقام دوم در آداب که ناقصان و مریدان را می باید 
مقام سوم در آداب مرشدان. مقام چهارم در آداب ترقی و حصول ولایت مقام پنجم 


در رسیدن و رساندن به مراتب فرب امی. 


۱ جملاتی که اهل طریق در غلباتِ احوال برزبان می رانند 
۲ باز ایستادن 


۲ پرهیز کردن 


0 
اراد ااطامی 

مقام اول : در اثبات ولایت و آنجه بدان متعلق است 
فصل در اثبات ولایت 
بدان آسدک الّه تعالی" که چنان چه" در انسان کمالات ظاهری هستند و آن (عبارت 
است از) اعتقادات صحیحه موافق قرآن و حدیث و اهاع اهل سنت و ماعت و اعمال 
صاه که اداء فرائض و واجبات و سنن و مستحبات و ترک مات و مکروهات و 
مُشتبهات و بدعات اند. همچنان در انسان. دیگر کمالات ( که کمالات) باطنی (نام 
در صحیح بخاری و مسلم از غْمّر بن خطاب رضی له عنه روایت کرده که مردی ناشناخته 
نزد رسول کرع عوٍ آمده و پرسید که اسلام چیست؟ فرمود کلمه ی شهادت و از و 
زكوة و روزه ی ماه رمضان و حج به شرط قدرت (و استطاعت مالی و جانی). گفت که 
راست گفتی! پس تعجب کردم که (او خود) سوال می کند و (خود نیز) تصدیق 
می ماید . 
پس, از ایعان پرسید. فرمود آن که ابمان آری به خدا و فرشتگان و کتاب ها و رسولان و 
روز قیامت و آنکه خبر و شر همه به تقدیر امی است. گفت راست گفتی! 
پس تر (سپس) پرسید که احسان چیست؟ فرمود آنکه عبادت کنی خدا را به وجهی که 


گُویا او را می بینی و آگر تو او را نمی بینی بدانی که او تو را می بیند. 


۱ چمله ی دعائی: خداوند تو را نیک بخت کناد 
۲ همان گونه که 


ار اطاسین 
پس تر از فیامت پرسید. فرمود که از تو زیاده نمی دام. پس تر (از) علامات قیامت 
پرسید. و از آن نشان داد. سپس (حضرت پیغمبر ععٍ ارشاد) فرمود که جرئیل بود که 
برای آموختن دین شا آمده بود. 
از اين حدیث معلوم می شود که سوای عقائد و اعمال. کمالی دیگر است مسمی به 
احسان. آذ را ولایت نام شد. صوفی را چون نحبت امی مستولی شود که در اصطلاح 
فنای قلب گفته شود. دل او به مشاهده ی محبوب حقیقی مستغرق و مستهلک میباشد 
و به غیر او متوجه نمی شود. در این حال خدا را نمی بیند» (چرا) که رويتِ او(تعالی) در 
دنیا عادتاً حال است. لیکن صوفی را در اين وقت حالتی است گویا که خدا را می بیند 
و پیش از این حالت؛ صوفی به تکلف خود را بر این حال می دارد و رسول کرع از آن 
حالت خبر داد که بدانی که خدا ترا می بیند. 
دلیل دیگر آنکه رسول فرمود عَلٌ که در بدن انسان پاره ی گوشت است که اگر او 
اصلاح شود قام بدن اصلاح شود و اگر فاسد شود تام بدن فاسد شود و آن دل است 
و شک نیست که صلاح دل که سبب صلاح بدن باشد. آن را صوفیه فنای قلب 
می‌گویند. چون" در حبت ای فانی شود و تفس در همسایگی او متاثر شود و از آقارگی 
باز ماند و خبّ فی الّه و بغض فی الّه کسب کند. لاجرم نمام بدن مطیع و فرمانبردار 


شرع شود . 


۱ وقتی که 


ار اطاسین 
اگر کسی گوید که صلاح قلب از ایمان و اعمال است لاغیر گفته شود که در حدیث 
صلاح قلب را سبب صلاح بدن فرموده و صلاح بدن عبارت است از اعمال صاخ پس 
صلاح قلب اگر جرد ایمان را گفته شود. مجرد ایمان غالباً بدون صلاح بدن هم می باشد 
و اگر جموعه ایمان و اعمال را صلاح قلب گفته شود پس آن را سبب صلاح بدن گفتن 
درست نباشد. 
دلیل سوم آنکه اجماع منعقد است بر افضلیت صحابه, نه بر غیر ایشان و در علم و 
عمل غبر صحابه با صحابه مشارکت دارند و با اين همه رسول کرم عٌَ فرمود که اگر 
دیگری (غیر صحابه) مثل جَبّل أخْد در راه خدا خرج کند برابر نیم صاع" جو که صحابه 
در راه خدا خرج کرده باشند ی تواند شد. 
پس این نیست مگر از سبب کمال باطنی که به سبب صحبت پیغمبر خدا عل باطن 
ایشان از باطن پیغمبر خدا مستبر ۲ شده. اگر اولیاء امت. این دولت ( را ) یافتند از 
صحبت پران یافتند و به وساطت از باطن پیغمبر عَْرٍ مستتیر شدند و تفاوت میان این 
صحبت و آن صحبت ظاهر است. پس معلوم شد که سوای کمالات ظاهری. کمالی 
است باطنی که آن تفاوت درجات بسیار دارد. چنانجه حدیث قدسی بر آن دلالت 
می کند که حق تعالی می فرماید هر که به من یک وجب نزدیکی جوید من به وی یک 
گر نزدیکی جوم و هر که به من یک گر نزدیکی جوید من به وی یک باع که سه نیم گز 


۱ پیمانه ای برای وزن مودن است که احکام اسلام بر آن است و مقدار آن متغیر و حدود سه کیلوگرم است 
۲ نورانی شده, جرمی که از خود نور ندارد بلکه منور از نور ستاره ایی دیگر است 
۱۲ 
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باشد نزدیکی جوم و («مچنین خداوند متعال در حدیث قدسی می) فرماید که بنده (من) 
هميشه به من نزدیکی جوید به (واسط) عبادات افله تا آنکه من او را دوست می دارم 
و چون او را دوست می دارم بینائی و شنوائی و قدرت او من می شوم. 
(اولیاء را هست قدرت از اله) 
دلیل چهارم آنکه جماعتی بی نایت (زیاد از اولیاءله) که اتفاق (قول) ایشان را بر کذب 
عقل محال می داند و آن جماعت به قسمی است که هر فرد ایشان به سبب تقوی و علم 
به قسمی است که مت کذب بر وی روا نباشد. به زبان قلم و قلم زبان خبر می دهند 
که ما را به سبب صحبت مشایخ که سلسله ی صحبت ایشان به رسول کر عَف 
می رسد. در باطن حالتی پیدا آمده سوای عقائد و فقه که قبل از صحبت ایشاد بدان 
متحلی! بودند و از این حالت که حاصل شده محبت با دوستان خدا و اعمال صاخ و 
توفیقات حسنات و رسوخ در اعتقادات حقه زنده شده و این حالات که البته کمال است 


موجب کمالات است . 


دلیل پنجم خرّق عادات ۲ است و این دلیل ضعیف است مگر اينکه به انضمام تقوی از 
سحر متاز می شود و بر کمال دلالت دارد. وال تعالی اعلم 


۲ زینت يافته. آراسته 
۲ کارهایی که در عادت تحقق آنا مکن نیست. برای انبیاء معجزه نام دارد برای اولیاء کرامت و برای مبتدعان و کافران استدراج و غیره 
۱۳ 
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فصل در تحقیق ولایت که آن چیست 
بدان ارشدک الّه تعالی که حق تعالی را با بندگان فرب است که قوله تعالی «ْْنْ قرب 
اه من بل الوریدٍ» ما قریب ترم به سوی بنده از رگ گردن «وَهو معَحم ین ما کنثغ» 
حق تعالی با شا است به هر جا که باشید. بر آن دلالت دارد و (خداوند تعالی را یک 
نوع) قربی (دیگر) است با خواص بشر و ملائکه قوله تعالی « اج و افْرب» یعنی 
سجده کن و نزدیکی جو با خدا و قوله علیه السلام «لا یال عبٍّي یرب ال بلاغ 
خی أَحبهُ» هميشه بنده ی من نزدیک می شود به سوی من به سبب نوافل تا آنکه دوست 
می دارم او را؛ ( که قرب دوم ) بر آن دلالت می کند. اين قرب انی مُعر" است به 
ولایت. 


اول مراتب اين قرب به نس ایمان حاصل می شود. قال الّه تعالی «ولّه ول لَومنین» 
یعنی الّه تعالی دوست مسلمانان است. لیکن مُعتمذبه آنان (صوفیه) آن است که به 
ولایت خاصه معبر است و همان مرتبه ی حبوبیت است که در حدیث قدسی آمده «لا 
یرال عبّدي یرب ال بالوافل حق أَحبَهُ» و آن را مقامات و مدارج بی شار است؛ 
چنانچه ذات حق سبحانه تعالی بی چون و بی چگونه است «لَیْسَ کمثله شیغ فی الدّات 
و لا فی الصفات و لا فی شیء من الاعتبارات» یعنی مانند او تعالی چیزی نه در ذات 


و نه در صفات و نه در چیزی از اعتبارات" . پس این هر دو قرب هم که نسبت در میان 


۱ تعبیر کرده شده 
" یکی از مراتب وجوب که به فرموده ی عرفا امری انتزاعی است 
۱۴ 
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خالق و خلق است نیز بی چون است. مشابه قرب زمانی و مکانی و دیگر انواع قرب 
نیست نه در ذات و نه در غرضیات" . 
که اين قرب به عقل و حس غدرک فی شود. آگر مدرک شود مدرک می شود به 
علمی موهوب " مناسب علم حضوری. و ثابت است این هر دو قرب با قطعیت که ایجان 
بدان واجب است. چنانجه دیدن حق سبحانه تعالی بی جهت و بی مقابله ی رائی "و 
مرئی" از نصوص قطعیه ثابت است نه به عقل. 
سوال: ولایت عبارت است از نسبتی بی کیفیت که بنده را است با خدا, آن را به لفظ 
قرب تسمیه" کردن چرا است؟ 
و ۳ 4 ۷ ۲ 
جواب این سوال موقوف است بر عهید دو مقدمه . 
مقدمه اول آن که کشف و رویا هر دو عبارتند از آن که صورت مثال۸ در آئینه ی خیال 
مترسم می شود خواه در خواب خواه در بیداری و هر قدر آینه ی خیال مصفا باشد 


کشف و رویا صاخ و صادق بود. غذا خواب پیغمبران وحی قطعی است که آا معصوم 


۱ عرّض: هر چه که قائم به چیز دیگر است 

۲ اصل, اساسء ذات 

۳ هبه شده. خدا داده. بخشیده شده 

5 بیننده 

* نمایان 

۲ نامیدن 

۲ گسترانیدن. فراهم کردن 

۸ عالُ مثال: عالی لطیف تر نسبت به عال اجسام 
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اند از خطا و خیالات ایشان مصفاتر و باطن ایشان پاکیزه تر است و رویای اولیاء غالبا 
صادق. چرا که آغا به دولت صحبت پیغمبران بی واسطه یا به واسطه و به اتباع شریعت 
صفای خیبالات و اجلای باطن حاصل کرده اند. حضرت مولوی روم می ف ماید : 
آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستاد خداست 
یعنی چون در بواطن اولیای شان. آینه ی فرعی است یعنی ذاتی نیست. به سبب متابعت 
انبیاء حاصل شده است. گاهی ظلمت اصلی ظاهر می شود و آینه ی خیال مکدر 
‌م و۰ ۲ ۷ 5 ۳ ‌م ِ ۷ 
می کردد. پس در کشف و رویا خطا وافع می شود و این تکدر گاهی به ارتکاب رم 
يا مُشْبّه؟ یا به نجاوز از حد اعتدال یا به انعکاس و اختلاط عوام می شود. و رویای عوام 
غالبا کاذب می باشد برای (به دلیل) ظلمت باطن ایشان. 
مقدمه دوم آن که در عالم مثال از واجب تا مکن هر چیز را مثال است . 
اگر چه ذات و صفات افی را مثل نیست - مثل چیزی را گویند ( که ) همچو آن شی: 
باشد و متصف باشد به صفات او و این در ذات و صفات ای محال است - به خلاف 
مثال که آفتاب را مثال پادشاه می گویند. حق تعالی مثال نور خود فرموده «مَثْل نوره 
کمشکاة فیها مصباخ» یعنی نور امی در دل مومن مانند نور چراغ در چراغ دان است 
...نا آخر اوصاف او و در حدیث خدای تعالی آمنال فرموده «سَیّدٌ بنی ذار و جَعْلتَ 
فیها مدب و مدا حق تعالی را در خواب دیدن جائز است. چنان چه در حدیث آمده 


ِ ناشایست» حرام 


۲ مبهم نامعلوم؛ امور شبهه دار 


0 
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و یوسف علیه السلام سال های قحط را به صورت گاو های لاغر و سال های ارزانی را 
در صورت گاو های فربه و به صورت خوشه های گندم دیده و در صحیح بخاری آمده 
که پیغمبر خدا فرمود که به خواب دیدم که مردم بر من می آیند. بر هر یک از آغا 
پیراهن است. بعضی را تا پستان و بعضی را فرو تر از آن و عْمّر بر من گذشت و پیراهن 
خود بر زمین کشید. مردم تاویل آن پرسیدند. فرمود مراد از این علم است ( که حضرت 
غمّر له داشته است). از اين احادیث و آیات معلوم شد که چیزی که بی مثل باشد و 
مادی نبود به خواب دیدن آن مکن است و به نظر کشف در می آید. 
چون این هر دو مقدمه دانستی» پس بدان که آن نسبت بی چون که آذ را به ولایت 
تعبیر می کنند گاهی در نظر کشفی به صورت فرب جسمانی متمثل می شود و هر قدر 
که در آن قرب ترقی حاصل می شود به نظر کشفی می بیند که گویا یر می کنم به 
سوی ذات او تعالی یا به سوی صفتی از صفات او را ( در ) دنیا بر همین صورت منالی» 
آن نسبت را به قرب او تعالی و آن ترقی را به سیر الی الّه و سیر فی الّه و سیر من ال 
و بالّه گفته می شود. واه تعالی اعلم 
مسئله : صوفیه را بعد از فنا"رجوع نیست. هر که رجوع کرده پیش از فنا کرده. فقیر بر 
این مسئله استدلال می کند به قوله تعالی «وّما کانٌ ال لیْضیعٌ ٍعانکم ان ال بالّاس 
لزووف رحیم» یعنی حق تعالی ایعان شا ضایع هی کند او سبحانه به مردم مهربان است و 
رسول فرموده ما که حق تعالی علم را باز نمی ستاند از بندگان لیکن علم را قبض خواهد 


۱ فنا عبارت است از فراموش نغودن همه ی ماسوای حق است سبحانه 


۱۷ 
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کرد به قبض علماء از اين معلوم می شود که حق تعالی ایمان حقیقی و علم باطبی را هم 
قبض خواهد کرد. 
مسئله : کمال تقوی حاصل نی شود الا به ولایت. تا رزائل نفس از خسّد و حقد او کبر 
و ریا و هو غیره به کلی زایل نشود کمال تقوی حاصل نمی شود و این مربوط به فنای 
نفس است و تا ( زمانی ) که حبوبیت حق بر غیر او تعالی غالب نشود. بلکه حبت غیر 
او تعالی در دل او اصلاً گنجایش نداشته باشد. کمال ابمان و کمال تقوی دست 
نمی دهد و اين مربوط است به فنای قلب که آن را رسول کرم عر به صلاح قلب تعبیر 
فرمود. در صحیحین از انس علثّ بیان فرموده «قال رسول الّه ع لا یمن آخذکم حت 
کون أحَبَ الیه من ولده و والده و التاس أمعنَ» ب بعنی ایمان کامل ی شود تا که رسول 
له عَ او را حبوب تر نباشد از پدر و پسر و تمامی مردم. متفق علیه. 
قال (انس له ) قال رسول الهع ثلاث من کی فیه وج ین اوه الیان: أنْ کون 
له ورسُولهُآَحبّ له با سواهما. ون یب اْرء لا یبال له ون یکره آن یود في الکفر 
بَعد آَنْ ده له من کما یکره آنْ یِقذف نف النّار یعنی سه کس حلاوت ایان می یابند: 
کسی که خدا و رسول نزد او از غیر ایشان محبوب تر باشند. و کسی که دوست ندارد 
کسی را مگر برای خداء و کسی که رجوع به کفر مکروه تر باشد نزد او از دخول در 
دوزخ. یعنی مردم ایمان می آورند و عبادت می کنند به ترس دوزخ و او کفر را از دوزخ 


۱ کینه ورزی 


۲ گفتن عمل خیر خود به مردم به ریا 
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مکروه تر داند. یعنی عبادت خدا کند حض بنا بر حبت او نه به ترس از دوزخ و نه به 


رابعه بصریه: در دستی آب گرفت و در دستی آتش, مردم گفتند کجا می روی؟ گفت 
می روم تا آتش دوزخ فرو نشانم و کشت را بسوزام تا مردم به ترس دوزخ و طمع هشت 
عبادت خدا نکنند. و رسول فرمود علل «اکرفُوا اصخابی» یعنی گرامی دارید اصحاب 
مرا؛ و حق تعالی می فرماید «ِنْ رم عنة ال نَْاکمٌ» یعنی بزرگ تر ما کسی است 
که متقی تر باشد. و اجماع امت است که صحابه ی کرام آکرم خلق و اتقی اند و این 
از آن است که به شرف صحبت رسول عَیٍْ از همه اسبق در مقام ولایت آمدند. قال 


له تعالی «وَالسَابقون الاْوْلون من المهاجرین والانصار» یعبی سبقت کنندگانند در ایمان 


و پیشی گیرندگان در هجرت. و قال الّه تعالی «وَالسَابفَونّ السَبقُون أوليك الْْقربُون» 
یعنی پیشی کنندگان در اجان پیشی کنندگاق اند به سوی خدا آغا جمله مقربانند. 
۶ ۳۹ ‌ 3 ۰ ی « )۶ ۹ 0 ۳ ح رز 

مسئله : عبادت اولیاء را ثواب از دیکران زائد باشد. رسول خدا فرمود ع اگر پکن از 
شا مثل کوه آخد زر در راه خدا خرج کند برابر ( انفاق ) یک سیر" جو از صحابه ی ما 
نباشد. این حدیتث در صحیحن از ابی سعید خدری لته روایت کرده و سر این سخن 
آن است که عالٌ به نامه ظِلّ است مر داثره ی ظلال را. چنانچه بیان کرده خواهد شد 
ان شاءالّه تعالی و چون صوفی در سبر و ترقی به دایره ی ظلال رسید و در آن فانی و 
مستهلک شد. قربی که دایره ی ظلال را با جناب ای بود آن قرب این صوفی را حاصل 


۱ واحد وزن برابر با ۷۵ گرم 
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شد و تام عال به جای ظل این صوفی شده و صفات جهانیان و عبادت ایشان گویا ظل 
صفات و عبادت این صوفی شدند. پس هر قدر که تفاوت در ظلّ و اصل باشد. آن 
قدر تفاوت در عبادت ولی و غبر ولی خواهد بود. صوفی در ترقی است دائما «منِ 
سْتوّی یَوْمَاه فَهْوَ مَبُونْ»" پس در هر وقت حاصل می شود صوفی را از مراتب: مرتبه 
ای که بىتر باشد از جمیع مراتب سابقه. مولوی روم می فرماید: 

سیر زاهد هر شبی یک روزه راه . . سیر عارف هر دمی تا تخت شاه 

حجت در این مستله حدیث عبید بن خالد عْ است که نبی عٍ برادر ساخت دو کس 
را از صحابه, یکی از آغا در راه خدا کشته شد پس تر (سپس) دوم آغا بعد هفته ای یا 
مانند آن مُرد. پس مردم بر جنازه ی او نماز خواندند. رسول عٌَ فرمود در حق این مُرده 
چه دعا کردند؟ گفتم دعا کردم برای او آن که حق تعالی او را ببخشد و با يار او ملحق 
سازد. فرمود آن حضرت 2 : پس نماز او که بعد شهادت او خوانده و عمل هایی که 
بعد از او کرده کجا خواهند رفت. هر آینه در میان این هر دو صحابه تفاوت زیاده است 
از آن که در ( بین ) زمين و آسان باشد. روایت کرد این حدیث را ابوداود و نسائی. 
و سر همان است که گفته شد که هر نقطه ی فوقانی ازقرب به منزله ی اصل است نقاط 
تجتانی را و نقاط تحتانی به منزله ی ظل وی اند. پس در هر وقت که نقطه ی فوقانی 


حاصل شده از جمیع نقاط تحتانی بتر است که ظل در مقابل اصل چه رو" دارد؟ 


۱ هر که دو روزش برابر باشد. مغبون است 


" چه ارزشی دارد؟ 


0 

اراد ااطامی 

مسئله : هر ولی که اقرب باشد به سوی خدای تعالی. ثواب عبادت او زاید باشد از 
عبادت دیگر اولیاء که در مرتبه پائین تر اند از آن. از این راز عايشه رضی الّه عنها 
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روایت می کندد که در شبی که ستارگان ظاهر و گنجان به نظر می آمدند رسول کرم عذ 
نزد من بودند. گفتم یا رسول الّه آیا باشد کسی که حسنات او مثل این ستارگان باشند؟ 
فرمود آری غُمّر است. گفتم که حسنات ابی بکر چه سان باشند؟ فرمود که تمام حسنات 


عمّر مثل یک حسنه باشد از حسنات ابی بکر. 


ای برادر وقتی که با وجود مشارکت خلیفین در جمیع متعلقات. به سبب رفعت منزل این 
قسم تفاوت آمد. پس در مرتبه شخصی که به مرتبه ی صفات رسیده باشد و دیگری در 
دایره ی ظلال باشد چقدر تفاوت باید فهمید؟! 

فصل در خوارق عادات : غرْقٍ عادّت" بر چند قسم است؛ یکی از آن جمله کثف است و 
کشف بر دو گونه است. یکی کشف کونی که احوال موجودات که از نظر غائب باشند 
بر وی ظاهر شود و احوال موجودات ماضی (گذشته) یا مستقبل (آینده) بر وی هویدا 
گردد. بیهقی از ابن عمر رضی الّه عنهما روایت کرده که عُمر بن خطاب ی لشکر 
برای جهاد فرستاد و امیر ساخت مردی را بر آنا که ساربه نام داشت. روزی غمّر ول 
خطبه می خواند. در بين خطبه آواز کرد که ای ساریه از جانب کوه هوشیار باش! در کوه 


۱ کرامات اولیاءاله معجزه. کارهایی که در عادّت تحققش امکان ندارد 
۳۱ 


ار اطاسین 
کفار کمین کرده بودند. حضرت عَمَر را به نظر درآمدند. او از مراحل کثیره ساریه را بر 
آن مطلع ساخت. 
دوم کشف الهی و آن عبارت است از يافتن احوال خود و احوال دیگر سالکان در 
سلوک طریق. دریافتن مرتبه ی قرب هر یکی به خدای تعالی و علومی که به ذات و 
صفات حق تعالی متعلق شود. از این قبیل است اگر در عالم مثال به نظر کشف بیند. 
دیگر از آنجمله الهام است که حق تعالی در قلب صوفی القاء فرماید و کلام هاتف هم 
از این قبیل است و فرق در میان امام و وسوسه آن است که از احام قلب صوفی اطمینان 
می پذیرد و يقین می آورد. و وسوسه را قلب سلیم انکار می کند. 
رسول خدا عَثٌ فرمود «اسْتَفت قلبكَ و أفْعَاك الْْون» یعنی فتوی پرس از دل خود 
اگر چه فتوا دهند تو را مفتیان. یعنی آگر چه علمای ظاهر فتوی بر حلال بودن چیزی 
دهند. صوفی را باید که از دل خود فتوی جوید. قلب صوفی از حرام بالطبع نفرت 
می کند آگر چه به اعتبار ظاهر علما آن را مباح گویند. اين را بمخاری از وابصه در تاریخ 
به سندی حسن روایت کرده و فرمود «ُوا فراسَةً الوم فا بُورالّ» یعنی بترسید 
از دانش مومن کامل. به درستی که او می بیند به نور خدای تعالی که در دل اوست. این 
حدیث را ترمذی از ابی سعید و طبرانی و ابن عدی از ابی امامه روایت کرده است. 
دیگر از آن جله تاثیر است و اين بر دو گونه است. یکی آن که تاثیر کند در باطن 


مرید و او را جذب کند به سوی حق جَلٌ و علا» دوم تاثیر در عالم کون و مکان که حق 


۳۲ 


ار اطاسین 
تعالی موافق دعای او و اراده ی او به ظهور آورد. حضرت رکریا علیه السلام هر گاه که 
نزد مرع علیهما السلام می رفت رزقی نزد او از غیب می یافت. آن از همين قبیل است؛ 
این همه از اقسام خرّق عادات از اصحاب و اولیاء امت مروی است. 
مسئله : کشف اولیاء و امام ایشان موجب علم ظنی است و آگر کشف دو کس با هم 
متفق شود. ظن غالب شود. ابوداود و ترمذی و اين ماجه و دارمی از عبدالّه بن زید و 
روایت کرده که رسول الّه ع ناقوس طلب فرمود تا مردم بدان برای نماز جمع شوند. به 
خواب دیدم که مردی ناقوس به دست دارد. گفتم ای بنده خدا ناقوس می فروشی؟ گفت 
(برای) چه خواهی؟ گفتم برای نماز مردم را خواهم طلبید. گفت بىتر از اين بیاموزم. بگو: 
له اکر. الّه اکبر ... و اذان بیاموخت. چون صبح شد این خواب به حضرت رسول 
خدا ء9 عرض کردم فرمود که این خواب حق است ان شاءالّه تعالی» برخیز یا بلال 
و او را بیاموز. پس من بلال را بیاموختم پس غُمر له آمد و گفت با رسول الّه من هم 
این چنین دیدم. رسول اه فرمود فلّه اخمد. پس عمل کردن موافق کشف و اهام جائز 
است اگر خالف قرآن و حدیث و اجماع و قیاس صحیح نباشد. 
بیهقی از عايشه رضی الّه عنها روایت کرده که چون صحابه. پیغمبر خدا عٍ را بعدٍ 
وفات غسل می دادند با هم گفتند که پیغمبر علیه السلام را برهنه کنیم یا در پارچه او 
را سل دهیم؟ در اين باب اختلاف کردند. حق تعالی بر آغا خواب انداخت همه ی 
ایشان به پینک" رفتند. در خواب آوازی شنیدند که پیغمبر خدا را در پارچه غسل دهند. 


1 رت خواب سبک 
۳۳ 


ار اطاسین 
پس همه ی ایشان برخاستند پس غسل دادند در پیراهن او و بالای ( روی ) قمیص! 
می مالیدند او را. 
مسئله : اگر کشف و امام خالف حدیث آحاد يا تخالف قیاسی باشد که جامع باشد 
شرائط قیاس راء آنجا حدیث و قیاس را ترجیح باید داد و حکم باید کرد به خطا در 
کشف و این مسئله مجمغ علیه است در میان سَلف و خلف. چرا که قول رسول الّه ع 
حجتی قطعی است و احتمال کذب و نسیان در روایت ثقات " ضعیف است و در کشف 
اولیاء خطا بیشتر واقع می شود. وقتی که در میان دو کشف اختلاف واقع می شود پس 
هر کدام که شرع موید او باشد اولی است به قبول و اگر شرع از آن ساکت باشد پس 
صاحب هر دو کشف اگر یک شخص است پس کشف اخیر او اولی و مقبول است؛ 
چرا که صوفی دائماً در ترقی است پس صاحب کشف در زمان اخبر. آقزب است به 
سوی خدای تعالی و امثل است به انیبای و آگر صاحب کشف دو کس باشند پس کش 
صاحب صحو" اولی است از کشف صاحب سکر چرا که کلام سُکران بسیار احتمال 
غلط دارد و آگر هر دو در سحو و سکر یکسان باشند. پس کسی که کشف او گاهی 
مخالف شرع نشده باشد از کشف آن کس بمتر است که نادراً کشف او خالف شرع افتاده 
باشد» و کسی را که نادراً خالف شرع افتاده باشد کشف او بتر است از کشف کسی که 


" پیراهن 

۲ مد دین 

۳ صَحو به معنای هوشیاری و سُکر به معنای مستی ناشی از غلبه ی حال 
۳۴ 


ار اطاسین 
غالبا خالف افتاده باشد و آگر در اين هر دو برابرند پس ترجیح. کشف کسی راست که 
منزلت او اقرب است به خدای تعالی. 
این همه وجوه قوت کشف اند و اگر هر دو کشف در قوت برابر باشند. ترجیح به کثرت 
اصحاب کشف است. اگر یک کشف بر ده کس منکشف شود و دیگر کشف بر یک 
مرد منکشف شده کشف ده کس اولی و مقبول است. لیکن گر صاحب کشف مردی 
اقوی باشد. کشف اقوی بتر باشد از کشف جاعت و حکم امام هم همچون کشف 


‌‌ 


است. 

مرتبه ی کشف حضرت مجدد الف انی! عف 

علو مرتبه ی کشف های حضرت مد آلف انی عِّْ4 دریافت باید نمود که از سرچشمه 
ی صحو سر زده و گاهی تخالف شرع نیافتاده, بلکه بیشتر را شرع موید است و بعضی 
چنان است که شرع از آن ساکت است و مرتبه ی او در میان اولیاء منل مرتبه ی اولی 
العزم است در انبیاء چخنان چه مذکور کرده شود ان شاءلّه تعالی. 

و این همه امور بر کسی که در کلام او به نظر انصاف بیند حخفی نمی ماند. اکن کیت 
گوید که ایشان دعوی کمالات نبوت و غیر آن کرده اند و آن که از بقیه ی طینت 


نبی یار حلوق شده و آن که او مجدد اف انی " است. جواب داده شود که وجود این 


! حضرت شیخ امد فاروفی سرهندی نقشبندی ‏ » نو کننده ی احکام اسلام و سنن نبوی 36 در هزاره ی دوم 
۲ هزاره ی دوم بعد از هجرت نبوی صلی الّه علیه و آله و سلم 
۲۵ 


از الط من 


امور در فردی از امت نبی عی از شرع ثابت است. چنان چه بیان کنم ان شاءالّه تعالی» 


پس متصف بودن به این کمالات ابت شده به کشف و اتباع کشف حالف شرع نیست. 


فایده : بدان آسعدک الّه تعالی که خرّق عادات از لوازم ولایت نیست. بعضی مردان 
اولیاءالّه اند و مقربان بارگاه و خرق عادات از آنما ظاهر نشده. نان چه از اکثر اصحاب 
رسول عل خرق عادت مروی نیست. حال آن که آدنی اصحاب از دیگر اولیاءاله افضل 
اند. پس معلوم شد که فضیلت بعضی اولیاء بر بعضی به کثرت خوارق نیست. چه افضل 
عبادت است از کثرت ثواب. و خوارق از حظوظ است. مناط ثواب" نیست مگر عبادت 
و قرب افی. مذا حدئین, کرامات اصحاب را در مناقب ذکر نکرده اند بلکه کرامات 
را بابی علیحده آورده اند. بعد ذکر معجزات. 


خرّق عادات در جوگیان" هم می باشند. اینچنین حضرت مددیل فرمود و صاحب 
عوارف " گفته که حق تعالی بعضی مردم را خوارق می دهد و دیگران را خوارق نمی دهد 
و آها افضل باشند از صاحب خوارق و خرق عادات کمتر است در مرتبه» از ذکر قلب 
و تور وی به ذکر. شیخ الاسلام حضرت خواجه عبدالّه انصاری عْ گفته که فراست 
عارفان متعلق است به دریافت استعداد طالبان و مقامات اولیاء و فراست اهل ریاضت 
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و گرسنکی حخصوص است به دریافت صوّر و احوال اشیاء که غاب از نظر اوست. 


( علت واب 
۳ فرقه ای از مرتاضان هندی 
۳ حضرت شیخ شهاب الدین عمر سهروردی صاحب کتاب عوارف العارف 
* جوهر شدن اصالت يافتن به حقیقت 
و۳ 


[ 
اراد ااطامن 
هر گاه که اکثر خلاثق به دنیا مشغول اند و از خدا منقطع (اند) دای ایشان بیشتر 
مایل است به سوی کشف احوال غاثبان و اين را بسیار عمده ( و مهم ) می دانند. آعا 
با کشف اهل عرفان و حقیقت کار ندارند و می گویند که اگر اینها از اهل الّه (اولیاءله) 
۰ ۴ وه کم 

می بودند. از احوال غیب خبردار بایستی (باشند)» جود این قدر خبر ندارند پس دیکر 
چه خواهند دریافت؟! 
اینچنین (سخنان را) منافقان هم در حق سید الرسلین علٌ گفتند. این سفیهان به این 
خیالات فاسده از برکات دوستان خدا حروم اند. نمی دانند که حق تعالی درباره ی دوستان 
خود غبرت دارد که اوشان را به غیر خود مشغول نی کند. 

من ندانم فاعلاتٌ فاعلات شعر می گوع به از آب حیات 

۲ 7 ۳ 

قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدارٍ من 
حضرت مجدد ی از پیر خود روایت کرده که شیخ حی الدین بن عربی ی بعضی جا 
نوشته است که بعضی اولیاء که از آعا کرامات بسیار ظاهر شده. در وقت رحلت آرزو 
کرده اند که کاش از ما این قدر کرامت ظاهر نمی شد. 
اگر کسی گوید که چون خوارق شرط ولایت نباشد پس چگونه معلوم کرده شود که این 
ولی له است؟ حضرت مجدد رضی له عنه این سخن را دو جواب فرموده اند : 
یکی آن که معلوم کردن ولایت چه ضرور(ت) است؟ ولایت نسبتی است با خدا. کسی 
از آن مطلع باشد یا نباشد. اکثر اولیاءلّه از ولایت خود اطلاع ندارند تا به دیگران چه 


۳۷ 


ار اطاسین 
رسد. بعد از مرگ ره ی آن خواهند دید. احتیاج به خوارق مر انبیاء راست که برای 
دعوت خلق اند. ضرور است که بر خلق نبوت خود ظاهر کنند و به اثبات رسانند. اولیاء 
دعوت می کنند به سوی شريعتِ پیغمبر خود. معجزه ی پیغمبر برای دعوت او کافی 
است. علما و فقها به ظاهر شرع دعوت می کنند و اولیاء مریدان را اول به سوی یجا 
آوردن ظاهر شریعت دعوت می کنند پس تر (سپس) آها را ذکر تعلیم می کنند و 
می فرمایند که اوقات خود به یاد ای معمور کن تا که ذکر امی مستولی شود و غبر خدا 
در دل تو خطور نکند و در این دعوت احتیاج کرامت نیست. 
جواب دوم آن که مرید رشید هر ساعت و هر حظه کرامت شیخ را در ذات خود به تغییر 
احوال خود می بیند که دل مرده ی او را زنده کرده به مشاهده و مکاشفه سرافراز ساخته. 
زنده کردن مرده نزد عوام عمده کاری است و زنده نمودن قلب و روح نزد خواص معتبر 
است. پس کرامت در نظر مربد موجود است و برای عوام در کار نیست. 
فایده: بدان که علامت ولی آن است که ظاهراً کمال استقامت داشته باشد بر شرع 
شریف که حق تعالی می فرماید «ِنْ وه ال اون » یعنی نیستند اولیاء خدا مگر 
متقیان» و باطن او به قسمی" باشد که هر گاه کسی در صحبت او نشیند. دل خود را 
مایل بیند به خدای تعالی و متوجه به سوی او یابد نه به غیر او . امام نووی از نمی ع 
روایت کرده که پرسیده شد از رسول خدا عَفٌْ علامت اولباءالّه چیست؟ فرمود که آنکه 
از دیدن آغا خدا (تعالی) یاد آید. و ابن ماجه این چنین روایت کرده و نیز بَغُوی از 


۱ نوع» طور 
۳/۸ 


ار اطاسین 
رسول کرع عْ روایت کرده که حق تعالی می فرماید به درستی که اولیاء من از بندگان» 
آنان هستند که یاد کرده شوند به یاد کردن من و یاد کرده شوم به یاد کردن آما. لیکن 
اين دریافت را هم فی امحمله مناسبت می باید و منکر بودن شخص مانع دریافت اوست. 

هر که را روی به ببود نبود دیدن روی نبی سود نبود 

این مراتب تاثیراتی است که در هر ولی می باشد و اگر در باطن او تاثیر قوی باشد به 
قسمی که جذب کند مرید را به سوی خدای تعالی و او را به مراتب قرب رساند او را 
اکمل گویند. نان چه در کمال مراتب بسیار اند در قکمیل هم مراتب بسیار اند. بعضی 
اولیاء در کمال خود تفوق" دارند و در تکمیل آن قدر تاثبر ندارند و بعضی کمال آن 
قدر ندارند لیکن به جائی که خود رسیده اند دیگران را هم می توانند رسانید. و الک 
من فضل الّه تعالی. 


مقام دوم : در آداب مریدان 
طلب طریقت را سعی کردن برای حصیل کمالات باطنی واجب است. چرا که حق تعالی 
می فرماید «یا ها الذین آمَنوا انوا ال حخقّ تقاته» یعنی ای مسلمانان پرهیز کنید از 
نامرضیات خدا. کمال پرهیزکاری. یعنی در ظاهر و باطن. چیزی خلاف مرضی ۲ خدای 
تعالی نباشد از عقاید و اخلاق به کمال تقوی. و امر برای وجوب می باشد و کمال تقوی 
! برتری» فوقیت 


" مورد رضایت و پسندیده 


۳۹ 


[ 
اراد ااطامی 
بدون ولایت صورت نبندد. چنان چه ذکر کرده شد رزایل نفس از حسد و حقد و کبر و 
ریا و جعه و عغجب و منت و غیر آن که حرمت آن از کتاب و سنت و اجماع ثابت است 
۰ هم مر 4 ۰ 
تا که زایل نشود کمال تقوی چگونه صورت بندد؟ این متعلق است به فنای نفس و ترک 
معاصی که تقوی عبارت از آن است و مغر است به صَلاح جسد که ره ی صلاح قلب 
است. چنان چه در حدیث مذکور شده و صوفیه آن را فنای قلب گویند ولایت عبارت 
بیان لطائّف : صوفیان گفته اند که راهی که ما در صدد آنیم همگی هفت گام است. 
یعنی فنای لطاثف مسه ی عالم امر ( که عبارتند از) قلب و روح و سر و خفی و اخفا 
و فنای نفس و تصفیه ی لطیفه ی قالبیه ( که) عبارت از اصلاح جسد است. 
تقوی به کثرت نوافل تعلق ندارد. تقوی عبارت است از اتبان" واجبات و پرهیز کردن از 
منهیات. ادای فرائض و واجبات بدون اخلاص هیچ اعتبار ندارد. قال الّه تعالی «فاعبٌد 
ال مخلصا له الدْیَ»۲ پرهیز از منهیات بدون فنای نفس صورت می بندد. پس تمحصیل 
کمالات ولایت از فرائض آمده. لیکن چون حصول ولایت امری است وهبی. مقدور 
نیست و تکلیف به قدر طاقت است و هذا حق تعالی فرمود «فانَُوا له ما اسَْطعتع» 


یعنی پرهیز کنید از نامرضیات خدا هر قدر که توانید پس حکم کرده می شود بدان که 


ِ انجام دادن 
۲ پس خدا را عبادت کن در حالیکه دین را خالص برای او می دانی 
و 


از الط من 


بذل یعنی کوشش کردن و تبلیغ در تحصیل آن واجب جب است. دیگر آن که نان چه ولایت 
را مراتب غبر متناهی است همان گونه که سعدی گفته : 


نه خسنش غایتی دارد نه سعدی را سخن پایان برد تشنه مُستسقی "و دریا همچنان باقی 


همچیین تقوی هم مراتب غبر متناهی دارد. رسول خدا فرمود تا «ان لمکم و اک 
ال آنا»" هر قدر مرد در مراتب قرب اهی ترقی می کند خوف و خشیت بر وی غالب 
می شود. متقی تر می شود «نْ أَکرْمَکم ند له اک" و چون تقوی بی نمایت آمد 
پس سعی در ترقی مقاماتِ قرب و تحصیل تقوی دائماً واجب گشته و طلب زیادت علم 
باطنی از فرائض آمده (است). قال الّه تعالی «وفل رب زد علْمَ» یعی بگو ای حمد 
که امی علم من زیاده کن. و قناعت از مراتب قرب حرام است بر کامل. چنان چه حرام 
است بر ناقص. حضرت خواجه محمد باقی باله عٌِْ می فرمایند: 

در راه خدا جله ادب باید بود تا جان باقی است در طلب باید بود 


دریا دریا اگر به کامت ریزند کم باید کرد و خشک لب باید بود 
مولوی روم فرمایند: 
2 ۳ - ۳ ۳ 
ای برادر بی نهایت درگهی است. .. هر چه بر وی می رسی بروی مایست 


حضرت خواجه محمد باقی بالّه غْ فرمایند: 


۱ آب خواهنده, مبتلا به بیماری تشنگی دائمی 

" با تقواترین و خدا شناسترین شاء من هستم 

۳ همانا گرامی ترین شا در نزد خدا با تقواترین شاست (حجرات ۱۳) 
۳۱ 


ار اطاسین 

هر جا که ترضح تو بینیم داز العطشیم و تشنه کامیم 
حضرت موسی علیه السلام فرمود «لا رم خَ آَبلغ مجمع البَخرن آژ َنضي خفبّا» 
یعنی هميشه باشم در سفر تا که برسم جائی که دریای شور و شیرین جمع می شوند که آن 
مکان حضرت خضر لثْ به تعلیم ای معلوم شده بود و چون موسی علیه السلام با 
خضر علیه السلام ملاقی شدند «قل نك ت علی آن تعلمن ما غلفت زشذا» گفت که 
آیا متابعت کنم من ترا به راهی آن که بیاموزی مرا آن چه خدا تو را علم داده است؟ 
مسئله : تلاش (جستجوی) پر کامل واجب است. چون طلب کمالات باطنی از واجبات 
و صو که روری ع ورس 
کامل مکمل بس قلیل است و بسیار نادر. حضرت مولوی روم می فرمایند: 

هیچ نکشد تفس را جز ظلّ پیر. دامن آن تفس کش را سخت گير 

علامات پیر کامل و طریق تلاش ( جستجو ) 
طریق تلاش پیر کامل مکمل آن است که از درویشان, اکثر ملاقات کرده باشد و بر کسی 
از آنما انکار و عیب جوئی نکند. لیکن خود بیعت نکند مگر بعد تفحص و تامل بسیار. 
اول ملاحظه ی استقامت شرع کند. هر که را بر شرع مستقیم نبیند هرگز به وی بیعت 
نکند اگر چه خَرّقِ عادت به روی او ظاهر باشد که احتمال نفع آنجا نادر است و احتمال 
ضرر قوی. حق تعالی می فرماید «وّلا نطغ مهم ءبمُا آز کفوّ» یعنی فرمانبرداری مکن 
گنهکار و کافر را. حق تعالی اول منع از اطاعت گنهکار کرد. پس تر از اطاعت کافر به 


۳۲ 


از الط من 


سبب بودن بعید و ظهور بطلان او. صحبت کافر مسلمان را آن قدر مضر خواهد شد 
که صحبت آ۲ مضر خواهد شد. حق تعالی می فرماید «وّلاً نطمٌ ‏ من أَْملَا قلبَهْ غن 
ذکرتا وئبعٌ واه وکا مره فرطا» یعنی فرمانبرداری مکن کسی را که دل او را غافل 
ساختیم از یاد خود و پیروی کرد او خواهش خود را و هست کار او بیرون از اندازه ی 
شرع والبْعٌ ها عطف تفسیر است. 

تبعیت هوا دلیل است بر غفلت قلب و فساد جسد. یعنی ارتکاب معاصی دلیل است 
بر فساد قلب که رسول خدا علض فرمود «وذا فُسَدّت فسَدٌ اد کل پس کسی 
که مستقیم الاحوال باشد و دعوی ولایت کند برای نفس خود" نه آن که نظر به کمالات 
پدر و جد خود مرید بگیرد چنان چه رسم پیرزادگان است. پس دعوای او صحیح است 
لیکن بر دعوی او بینه و برهان می باید. 

ظهور خرق عادات که مقرون به اتباع شرع و استقامت باشد برهان بر ولایت می تواند 
شد لیکن اقوی براهین همان است که از حدیث ثابت شده که در صحبت او و از دیدن 
او خدا یاد آید و دل از ماسوی سرد شود. لیکن بر عوام الناس و اغیار در یافتن تاثبر 
صحبت در اول مَُعَذر*است. پس باید که در مریدان او کسی را که عالم و عادل و عاقل 


پندارد سوال کند و احوال تاثیر شیخ پرسد. حق تعالی می فرماید «قاسألوا هل الک رن 


۱ گنهکان رم 

آگر فاسد بود تمام تن به فساد گراید (منظور قلب است) 

به سعی و همت خود به استقامت به شریعت و طریقت 

* دشوار, حال. سخت (یعنی برای عوام و مبتدی دشوار است که با یک صحبت پی به ولایت شیخ ببرند) 
و 


ار اطاسین 
کنخ لا تلمُونٌْ» یعنی سوال کنید از اهل علم گر شا را علم نباشده و رسول خدا 346 
فرمود «نّا شفاء ال السال» یعنی نیست شفاء جاهل از مرض جهل مگر سوال کردن 
از علما. 
پس اگر شخصی شهادت دهد بر تاثیر صحبت او و او عادل باشد. نه بنابر طلب جاه 
يا مال یا غیر آن و احتمال دروغ بر وی نباشد و عاقل باشد که متهم به خطا و مق" 
هم نباشد او را تصدیق باید کرد و اگر چند کس چنین شهادت دهند. زیاده تر غلبه ی 
ظن (و گمان) رسیده باشد. آگر کثرت روایات به حد تواتر رسد پس قطع به هم رسد 
لیکن غلبه ی ظن برای رجوع آوردن به خدمت مردی متقي مستقیم الاحوال کافی است؛ 
رکه در صحبت مردی من اححمال هدور ایست و نفع اگ چه ی" لیست لین 
حتمل البته هست. پس طلب کند نفع را اگر از آنجا مقصود به دست آید هراد و 
الا جای دیگر تلاش (و جستجو) کند. 


تلاش ( و جستجوی ) شیخ دیگر: آکر شخصی به خدمت شیخی مدتی به حسن اعتقاد 
ماند و در صحبت او تاثیر نیافت. واجب است بر وی که ترک او کند و تلاش شیخ 
دیگر نماید وگرنه مقصود و معبودش شیخ باشد نه خدای تعالی و این شرک است. 


حضرت خواجه ی عزیزان علی رامتینی: " پیر طریقه ی نقشبندیه می فرمایند: 


" بی عقل و نادان و ساده لوح 
" محقق, ابت شده به یقین دانسته شده 
" حضرت خواجه علی رامیتی تْ که او را خواجه عزیزان و خواجه نساج نیز گویند از اکابر حضرات نقشبندیه و این شعر نیز منسوب به ایشان است: 
خواهی که به حقق رسی بیارام ای تن وندر طلب دوست به ياران می تن 
خواهی مدد از روج عزیزان یابی .پا از سر خود ساز بیا رامیتن 
۳۴ 


[ 
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زنهار ز صحبتش گریزان می باش . . ور نه نکند روح عزیزان بحلت 

لیکن از آن شیخ حسن ظن دارد چه بحتمل که آن شیخ کامل و مکمل باشد و نزد او 
نصیب آن کس نبوّد. و همچنین آگر شیخ او کامل و مکمل باشد و از این جهان رحلت 
فرمود و مرید به درجه کمال نرسید. واجب است که آن مربد صحبتِ شیخ دیگر تلاش 
(جستجو) کند که مقصود خداست. 
حضرت تجلد رضی اه عنه فرمود که صحابه کرام بعد از رسول کرم عْ بیعت با ابابکر 
و عمر و عثمان و علی رضی الّه تعالی عنهم کردند» مقصود از اين بیعت فقط امور دنیا 
باقی است؛ پس طلب کردن شیخ دیگر عبث است! گفته شود که فیض اولیاء بعد موت 


آن قدر نیست که ناقص را به درجه ی کمال رساند الا نادرا. 


اگر فیض بعد موت همان قسم باشد که در حیات (بوده) پس تام اهل مدینه از عصر 
پیغمبر خدا عٍ تا این وقت. برابر (و هم درجه ی) اصحاب باشند و نیز هیچ کس تاج 
صحبت اولیاء نباشد. چچگونه فیض مرده مثل زنده باشد که در مُفیض" و مُستفیض !۲ 
مناسبت شرط است و آن بعد وفات مفقود است. آری بعد فناء و بقا که مناسبت باطنی 


۱ فیض دهنده. فیض بش 
۲ طالب فیض, فیض گیرنده 
۳۵ 


ار اطاسین 
حاصل شود فیض از قبور توان برداشت. لیکن نه آن قدر که در حیات باشد والّه تعالی 
اعلم. 
مسئله : اگر ولایت شخصی ابت شود و مرید تاثر صحبت وی در خود ببیند واجب 
است بر وی که صحبت او را غنیمت داند و دامن دولت او حکم گیرد و عشق و حبت 
او در دل خود راسخ گرداند و از جناب امی رسوخ حبت او را درخواست کند و در 
امتثال " امر او و انتهاء ۲ از مناهی او کوشش بلیغ نماید و دائماً در طلب رضای او باشد 
و هميشه آگاه باشد که از خود حرکتی سر نزند که موجب نا خوشی او شود که رضای 
او موجب رضای حق است و باعث ترقیّات و ناخوشی او سَدٌّ باب فیض و 
فتوحات(است). 
مسئْله : تقصیر در آداب شیخ حرام است که مانع ترقیات است. حق تعالی می فرماید 
«یا یا الْذین آعلوا لا ترقفوا نکم فوق صَوّت النّي ولا هروا له بالق کجهر 
ضحم لبعض آن خبط َعْمَالکم ونم ۷ تَشْغرون» ای مسلمانان آواز بلند نکنید بر آواز 
نبی و سخن بلند نگوئید به حضرت وی مانند سخن بلند کردن شٌا در میان خود ها؛ 
بترسید از آن که اعمال صاخ شا از این بی ادبی ناچیز شوند و شا را خبر نباشد. و چون 


شیخ نانب پیغمبر است پس همان آداب به جناب او مرعی دارد". چنان چه حبت پیغمبر 


۱ فرمان برداری 
۳ باز ایستادن از کاری 
۳ مراعات کند 


۳ 


از الط من 


فرض است. برای اين که پیغمبر موصل! است به خدا و بت او موجب است مجبت 
خدا را و مَعیّت "او موجب است مَعبّت خدای تعالی را؛ مچنین حبت پر فرض است که 
او به نیابت پیغمبر موصل است به خدای تعالی و محبت او. 


مسئله : بعضی صوفیان می گویند که مرید را ضرور است که پیر خود را بر دیگر مشایخ 
تفضیل " دهد و بعضی گفته اند که اين عقیده باطل است بالبّداهة* «فُوّق کل ذی علم 
عَلیمٌ»*. فقیر می گوید تفضیل بر دو نوع است. یکی با اختبار و در این صورت معنی 
تفضیل آن است که پیر خود را در حق خود از دیگران آنقع داند. این صحیح است. 
دوم بی اختبار و آن از رات سُکر و فرط حبت است. پس (از آن که) حبت کامل شد» 
فضائل غبر محبوب کمتر دیده می شود و او معذور است به سبب سُکر. و سوای این 
دو تاویل این سخن معنی ندارد. 

مسئله : مربد را بر شیخ اعتراض کردن نباید .که منافی وصول فیض است. دلیل آن قصه 
ی حضرت موسی و خضر است علیهما السلام که موسی چون از خصر التماس فیض 
کرد خضر از وی عهد گرفت بر آن که آن چه عمل کنم بر آن اعتراض نکنی «قال نك 
ن تستطیع معي صبرا * وکیف تصبر غلی ما حط به خن * قال ستجدن ان شاء ال 


۱ رساننده ‏ پیوند دهنده 

" همراهی » مصاحبت 

۲ برتری » رجحان 

* بدون نیاز به فکر ۰ آشکارا 

* فوق هر دانشمندی دانشمندتری وجود دارد (یوسف ۷۲) 


۳۷ 


ار اطاسین 
صابرا ولا غصي لك آفزا * قال فان البعتني فلا تسألني غن شیء خی أخدت لك منه 
ذکر» یعنی اول خضر علیه السلام گفت که تو طاقت صبر نخواهی داشت و چگونه صبر 
کنی بر آن چه از حکمت آن علم نداری. گفت موسی علیه السلام ان شاءلله تعالی مرا 
صابر خواهی یافت؛ پس خضر ی گفت پس سوال نکنی از کرده من تا ظاهر کنم برای 
تو حال. پس از اعتراض موسی لا جدائی شده «هدٌا فراق یی وَتَْك». موسی ل( 
اعتراض بر خضر ال بنابر ظاهر شرع کرد و از حکمت آن اطلاع نداشت. خضر گفت 
او ی رز هر اه 
فایده : کلام در آن است که شیخ صاحب استقامت و تقوی است. آگر در عمری چیزی 
از وی ظاهر شود که خلاف شرع باشد در آن صورت بر شیخ اعتراض نکند بلکه تاویل! 
کند. اگر تواند بر عذر حمول کند و اگر قول باشد حمل کند بر کر یا بر مجاز یا بر 
عدم دریافت معنی و اگر البته معصیت هم باشد, آن ولی را انکار نکند. گو که آن عمل 
را انکار کند که بزرگان گفته اند: «القّطب قَذ یژن» یعنی از قطب هم گاهی زنا واقع 
می شود. ماعز عِْ که از اصحاب رسول الّه ع بود از وی به زور تقدیر زنا واقع شد 
او را حق تعالی به توبه توفیق داد که خود را رجم کنانید. و آگر شخصی است (شیخ 
مورد نظر) که شعار او فسق است پس او البته ولی نیست پس تاوبل قول و فعل او 


۱ تفسیر کردن و شرح کردن بر خلاف ظاهر و صورت 
۳۸ 


ار اطاسین 
مسئْله : چنان چه تفربط و تقصير در آداب مشایخ حرام است. افراط آن هم بد تر است 
که تفربط لازم آید در جناب افی از وی. نصاری در تعظیم عبسی علیه السلام افراط 
کردند. پسر خدا گفتند از او تفربط در آداب حق تعالی لازم آمد. و روافض در تعظیم 
علی مرتضی یف افراط کردند» بعضی گفتند که خدای تعالی در وی حلول کرده و بعضی 
گفتند که وحی به سوی او آمده و بعضی بتر از خلفای ثلاثه گفتند (لذا به این سخن و 
عقیده) تفربط در آداب خدای تعالی يا رسول خدا عَثٍ با خلفای ثلاثه رضی الّه تعالی 
عنهم لازم آمده است. 
مسئله : اولیاء را علم غیب نباشد مگر از مغیبات به طرق خر عادات به کشف يا شام 
آعا را علم دهند. قال الّه تعالی «فل ۷ ول لحم عندي خرَائنْ له ولا عم العبب» ۱ و 
قال تعالی «وّلا یطون بشي» مُنْ علمه ٩‏ با شاء» یعنی انبیاء و ملانکه احاطه نمی کند 
چیزی را از علم خدا مگر آن چه خدا خواهد و آنما را بدان علم دهد و دیگر آیات 
شاهد این مدعا است. 
مسئله : اولیاء هیچ گاه به درجه ی آدنی از انبیاء نرسد. به این مسئله (هماع" منعقد شده 
است. پس این قول که «ولایت افضل است از نبوت» شرعاً باطل است و تاویل آن که 
«ولایت نبی آفضل است از نبوتِ (نبی)» باطل است کشفاٌ. 


۱ بگو: من شا را نمی‌گوم که گنج‌های خدا نزد من است و نه آنکه از غیب آگاهم. (انعام ۵۰) 
احاد فقها بر امری 


۳۹ 


0 
اراد ااطامی 
2 ۳ ۰ 2 2 ی ۰ ۰ ی 
مسئّله : هیچ ولی به مرتبه ی نبی نمی رسد و تکالیف شرعی از او ساقط نشود مکر 
1 ۳۷ ۹ ۷ ۵ تکلیف ‌ تکاله ۹ ۰/۰ 
جذوب که عدیم العقل بوّد که عقل و بلوغ شرط یف است و لیف شرعی از انبیاء 
هم ساقط نمی شود بلکه کثرت تکالیف دلیل شرف است. تبلیغ احکام بر انبیاء واجب 
است. فاز تجد بر نبی عْ به روایتی واجب بود و نماز ضحی و سنت فجر هم به 
روایتی واجب بود. 
مسئله : عصمت خاصه ی انبیاء است. در اولیاء (عصمت) گفتن کفر است. و عصمت 
در اصطلاح عبارت است از آن که مکن نباشد از وی صدور صغبره و کبیره عمدا یا 
خطاء و اختلال عقل و غفلت در خواب و بیداری و هذیان و سُکر. و اين در انبیاء 
ضرور است تا در وی حل اشتباه نباشد و در غبر انبیاء گفتن خالف اجماع است. 


و 
9 أحد 
2 


مسئله : صحابه از اولیای امت افضل اند . حق تعالی در حق آعا فرموده «کنئم خبر 
آخرج للّاسٍ»" رسول خدا عل فرموده «خیرٌ رون فزنن م لین یلصم لین 
یلوع» ۳ و اماع منعقد شده بر آن که «الصَحَبَة کلهم غذول ؛ عبداللّه بن مبارک تشد 
از تابعین است می‌گوید «الفباژالذی دَخل آنفَ قرس مُعاويةً خر من ویس نی و 
غْمَر اطْروّانی» یعنی غباری که در بینی اسب معاویه افش داخل شده بتر است از اویس 
قرنی و عمر مروانی رضی الّه تعالی عنهما. 


" بی عقل 

۲ شا نیکوترین امتی هستید که پدیدار گشته‌اید. (آل عمران ۱۱۰) 

۳ بترین مردم. کسانی هستند که در عهد و زمان من بسر می برند سپس کسانی که بعد از آعا می‌آیند سپس کسانی که بعد از آا می‌آیند . 
۱ تام صحابه عادل هستند. 


0 

اراد ااطامن 
مسئله : اگر کسی گوید که خدا و رسول بر این عمل گواه اند کافر شود. اولیاء قادر 
نیستند بر ایجاد معدوم يا اعدام موجود. پس نسبت کردن ایجاد و يا اعدام و اعطاء رزق 
یا اولاد و دفع بلا و مرض و غیر آن بسوی ایشان کفر است «قل لا أملِكٌ لنَفسي تفع 
و لا ضَرّا !۷ ما شاء اله» یعنی بگو ای حمد. مالک نیستم من برای خویشتن نفع را و 
نه ضور را مگر آن چه خدا خواهد. و اگر نسبت به طریق سببیت بود مضائقه ندارد. 
(یعنی اگر بگوید به سبب اولیاء خداوند تعالی اجاد می کند ۳ معدوم می کند مضایقه 
ندارد و همچنین اولیاء را در انجام امور خارق العاده و کرامات ذاناً مستقل نداند بلکه 
قدرت انجام آن را بدست آن عزیزان از خداوند تعالی بداند) 

ح‌ ۳ 7 ۳ و م4 9 س‌ 

مسئله : سنت آن است که (در زیارات قبور) بکوید «السلام علی اهل الدیار میا من 
و المُسْلمی أنع لا فرط و خن نْ شاء له یم لاحفُون» 


ِ 


مسئله : در زیارت پیغمر خدا ع و اولیای کرام مستحب است که طهارت کامله باشد 
۳ 
که ٍ پیشتر از آن به خلوص نیت (9) له " کوده باشد. تواب آن بگذارد و دل خود حاضر 
دارد و به خشوع و تضرع باشد و از جناب امی مج حبت آا و اتباع سنتِ آغا طلب کند 
و اگر صاحب نسبت باشد خود را خالی کرده به طلب فیض از صاحب قبر» منتظر و 


۱ سلام بر اهل اين دیار از مو منین و مسلمانان شٌا پیشروان ما بودید و ما هم ان شاءالّه به شا ملحق خواهیم شد. 
۲ فقط برای الّه تعالی 
۳۱ 


‌ 
اراد ااطامن 
مراقب بنشیند و در خواندن قرآن نزد قبور اختلاف است لیکن صحیح آن است که 


جائز است. 


مقام سوم : در آداب مرشدان 

کاملان را هم طلب مزید لازم است . قناعت در طلب قرب خدای تعالی هیچ گاه نشاید. 
از جناب امی سوال کند چنان چه رسول خدا ع می گفت «رّب زذّنی علماً» یعنی ای 
پروردگار! زیاده کن مرا علم» و در مجاهده قصور و فتور نکند که تا جان باقیست جاهده 
باقیست حق تعالی می فرماید «و اعْبْذْ رب ی ينك الْیقینْ» یعنی عبادت کن ای حمد 
پروردگار خود را تا که آید تو را موت. رسول خدا عر قبام لیل می کرد تا که هر دو پای 
مبارکهٌ او ورم می کرد. مردم گفتند «یا رسول اله! قذ عفر ال لك ها تَقدّمٌ من دُبكَ و 
ها تََعْرّ» یعنی به درستی که بمخشید تو را خدا و گناهان تو را اولین و آخرین. مراد از گناه 
ترک اولی است. فرمود «آفلا آَکونْ عَبّدا شکورآ» یعنی آیا نباشم من بنده کمال شکر 
کنیده؟۱" 

مسئله : (ولي) کامل. اگر کسی کامل تر از خود بیند باید که از وی اخذ فیض کند, بلکه 
اگر در کمتر از خود فضیلتی بیند باید که آن هم طلب کند. چنان چه موسی لا از 
خضر قٍ (طلب) کرد. رسول الّه م امت را درود آموخت «لَُم صَلّ غلی تمد وی 
آل مب ما یت غلی (براهیم وعلی آل برَاهيم» یعنی امی رحمت بفرست بر حمد 
و بر آل محمد چنان چه رهت فرستادی بر ابراهیم و بر آل او. 


۳۲ 


ار اطاسین 
حضرت مجدد یه می فرمایند که مبداء تعن حمدعلٌ حبوییت صرفه است و مبداء تَعن 
ابراهیمٍِ خلت" که زینه پایه ی تعّن حمدی است. صاحب ولایت حمدی را ولایت 
ابراهیمی ضرور است که زینه پایه ی وی است. لیکن چون تبوبیت صرفه می خواهد که 
محبوب بر زینه پایه توقف ننماید و در مقام خلت هم فضیلتی عظیم است. گو که زینه 
پایه از حبوبیت صرفه است. رب العالین خواست که تفصیل* مقام خلت هم بعضی 
پیروان محمدعٌ و آتباع او کسب کنند تا آن منصب عالی زیر نگین آن سرور محبوبان 
باشد «فانَ العّبد و ما فی ده ملک لمولاة» یعنی غلام و آنچه در دست اوست ملک 
خداوند اوست. حق تعالی بعد هزار سال این دعا مستجاب گردانید و حضرت مداخ 
را که یکی از آتباع آن سرور است به دولت متابعت آن سرور علیه السلام به اين (امر) 
سرفراز کرده. نافهمان بر این سخن اعتراض می کنند : 


‌م مق ۳ ‌م 
گر نبیند به روز شیّره چشم چشمهء افتاب را چه کناه 


ترمذی و ابن ماجه از ابی هربره یل روایت می کند که فرمود رسول له ع « کلم 
اکمة ضالّةٌامفومن, فِحَیثٌ وجدّها فهو أحق بها» سخن دین, گم کرده ی مومن است 
هر جا که یابد پس وی لائق تر است به گرفتن آن. 


( خالص. حض 
" دوستی. حبت 
۳ پله. پایه 
* شرح و بسط موضوع 
۴۳۳ 


از الط من 


مسئله : اولیای کامل که قدرت ارشاد و تکمیل داشته باشند. آغا را باید که بر مردم 
خود را عرض کنند تا مردم از آغا طلب فیض کنند و از طعن و انکار مردم باک ندارند. 
رسول خدا عٌَ فرموده «لا یرال من مت مد قانمَة بأفر الیّه لا یَضرهم مَنْ من خذع و1 
َنْ حالفهُمُ» یعنی هميشه باشد از امتِ من جماعتی ایستاده به کار خدا یعنی برای هدایت 
خلق و ترویج دین و ضرر : نکند اگر کسی مدد کاری ایشان نکند یا محخالفت ایشان کند. 
دعوت خلق به سوی حق سنت انبیاء است و اولیاء به نیابت انبیاء این کار می کنند. این 
منصب عظمی را برای انکار سفیهان ترک ندهند. حق تعالی می فرماید «قّان دك فقّد 
کذّب سل من قبلك جاءو بالبینتِ والرثر والکتب العیر» ب یعنی اگر تکذیب کنند تو را 
مردم پس غم نجور. به درستی که تکذیب کرده شده اند رسولان پیش از توء حال آن که 
آورده بودند شواهد النبوت معجزات کتاب های روشنی بخش. 


حدیث : «فضل العال علی العابد کفضلي علی دنا کی رن ال وَملانکته وال السْمَوّات 
لین خی النفلَة نی جخرها وخ اطوت نی الاء لبون علی نت لاس احیرّ» روا 
الترمذی عن ابی امامة الباهلی؛ یعنی فضیلت عام بر عابد مثل فضیلت من است بر ادنای 
شُاء خدای تعالی و فرشتگان و اهل آسسان و زمین تا مورچه و ماهی بر آموزنده ی خر 
درود می فرستند. 

مسئله : هر که دعوی ولایت و ارشاد به دروغ کند برای طلب جاه و ریاست و مال پس 
او خلیفه ی شیطان است. مثل هک انیت «وَمَنْ ظلم من افتّی علی له کذبا أو [ 


2 


۳ ی ای ۱9 


و 


ٍِ 


ار اطاسین 
کسی که بر خدای تعالی دروغ گوید. یا گوید که وحی می شود به سوی من حال آنکه 
نشده باشد یا گوبد که نازل خواهم کرد مانند آن چه خدا نازل ساخته؛ که او مثل شیطان 
از راه خدا باز می دارد. نعوذ بالّه منها. 
مسئله : اولیاء را جاتز است که اظهار غایند انعام حق تعالی را که در حق آغا شده و 
مرتبه و درجه قرب ای که به فضل خود. حق تعالی به آا عطاء فرموده. چنان چه 
قصاید غوث النقلین لك و مکاتیب حضرت مجدد آلف انیت و تصانیف شیخ 
اکبر ی از آن ملو است؛ چرا که حق تعالی می فرماید «وآما ِنغمَة ریكَ فحَدّتُ» یعنی به 
نعمت پروردگار خود سخن بگو. رسول کرم ی فرموده «ا دی بالعمة شُکر» یعنی 
سخن گفتن به نعمت. شکر نعمت است. و بیهقی زیاده کرده و «ترکه کفز» یعنی سخن 
گفتن از نعمت خدا شکر است و ترک آن کفران نعمت است. و ابن جریر در تفسبر از 
ابی بسره غفاری روایت کرد که مسلمانان یعنی صحابه می دانستند که شکر نعمت آن 
است که آن را اظهار نمایند. چرا که حق تعالی می فرماید «لنن شْکرم نکم ون 
كفرم رن عذابي لشدیدٌ» یعنی اگر شکر خواهید کرد نعمت زیاده خواهم کرد و آگر کفران 
نعمت خواهید کرد هر آینه عذاب من شدید است. حق تعالی بر کفران نعمت عذاب 
شدید گفته و دیلمی در فردوس و ابو نعیم در حلیه روایت کرده که غُمَر بن اخطاب بر 
منبر آمد و گفت «اَخمدٌ له الذي صَیْن بحیت لیس فوقي أَحذ» یعبی حد مر خدای 
راست که مرا چنان کرد که کسی بالاتر از من نیست. پس تر (سپس) از منبر فرود آمد 
مردم از وجه اين سخن پرسیدند. گفت نگفتم مگر برای شکر نعمت. ابن ابی حاتم از 


۴۵ 


ار اطاسین 
مقیم روایت کرد که با حسن بن علی رضی الّه تعالی عنهما ملاقات کردم پس مصاحفه 
نمودم و از او تفسیر «وََمّا بنْمَة ری فِحَدّتٌ» پرسیدم فرمود که اگر مرد مسلمان عملی 
صام کند خبر دهد از آن مردم خانه ی خود را. در اين باب احادیث و اقوال صحابه 
و سلف صاخ بسیار است. 


اگر گفته شود که حق تعالی از ترکیه نفس خود و تفاخر, منع فرموده و گفت «لا ئرکُوا 
نْسکم» یعنی نفس خود را به پاکی یاد مکنید. جواب داده شود که تزکیه ی نفس و 
اظهار نعمت در صورت با هم التباس" دارند لیکن در حقیقت مغایر اند. اگر کمالات را 
به نفس خود نسبت نکند و نسبتِ آن را به خدای تعالی کند و خود را فی النفسه منشاء 
شر داند و اتصاف خود به وجه عاربت به حول و قوت امی به آن کمالات دانسته. 
شکر ای به جا آورد. آن را اظهار نعمت گویند. اين معنی هر چند در نظر عوام التباس 
دارد لیکن نزد خدا التباس ندارد. «وَال یَعلم الُْسدّ من الْمْصَلْح» حق تعالی می داند 
مفسد را از مصلح. از اولیاءله که از رذایل نفس پاک اند متصور نیست مگر اظهار 
نعمت. پس این امر آگر از اتقیا به ظهور آید اعتراض بر او نشاید که خسن ظن ماموربه 
است» لیکن مرید را باید که از مکر نفس این نباشد و کمالات خود را در خیال نیاورد 
و نفس خود را هميشه متهم دارد و چون به مرتبه ی تکمیل رسد و به شهادت اکابر و 
امامات متواتر مُلهْم شود. آن زمان اظهار کند تا مردم منزلت او را دریافته از او استفاده 


نمایند و مشتاق آن کمالات شوند. 


۱ مشتبه شدند» درهم [ میختگ 
۴۳۶ 


ار اطاسین 
فصل در آن چه شیخ را با مربد سلوک باید کرد : باید که شیخ حریص باشد بر افشای طریقه 
و مهربان و رحیم باشد بر مربدان که این صفات رسول کرع اند علیه الصلوة و السلام 
قال اللّه تعالی «قد جاءکه سول من آنفسکم عزیز عَلیّه ما عم حریص غلیکم بالْوْمین 
روف رَحیمْ» هر آینه آمد رسول از جنس شٌا. دشوار است بر وی رنجانیدن شاء حریص 
است بر هدایت شا بر مسلمانان کمال مهربانی است. 


و (شیخ) ترش رو نباشد و مریدان را زجر نکند مگر به حتّ اسلام و نصیحت به نرمی و 
شفقت کند و سخت گوئی نکند که رسول کرم همچنین می کرد و از تقصیرات ایشان آگر 
درباره ی خود بیند عفو کند. قال اللّه تعالی «و لیوا وَْصْفْخُوا» یعنی باید که عفو کنید 
و از تقصبرات ایشان درگذرید. قال اللّه تعالی «فمّا ره من ال لت طُ ولو کنت فَظ 
غلیظ الب لانقصُوا مین حولت. فاغف عَنهم واستغْفز فُم وَشَاورهم فی الْْفْرٍ» یعنی پس 
به سبب رهمت خدا که بر تو است. نرم هستی تو برای آنما و آگر با آنما می بودی تو 
ترش رو و سخت دل هرآینه پراکنده می شدند از گرد تو. پس عفو کن تقصیرات ایشان 
و از خدا طلب مغفرت کن برای آهما و مشورت کن با آنا در کار دین. 

و دور کردن طالبان خدا برای رضامندی خلق حرام است. قال الّه تعالی «ولا تطرد لین 
یو رَُْم» یعنی دور مکن کسانی را که یاد خدا می کنند صبح و شام الی قوله تعالی 
«فَطردهم کون من الظلمین» یعنی اگر دور خواهی کرد از ظامان باشی. 

و از مربدان منفعت مالی يا بدنی را متوقع نباشد چرا که ارشاد. عبادت است و اخذ 


اجرت بر عبادت جایز ینت قال له تعالی و له تَعْد عَیَاك عنهم ترید زيتة ابا الدنْا» 


2 


۳۷ 


ار اطاسین 
یعنی مگردان چشمان خود از آغا در حالتی که اراده ی زینت حبات دنیا داشته باشی 
و در راهنمائی نیت أجرت مکن بر خداء قال «فْلْ لا سکم علیه جر لا علی اله» 
یعبی بگو ای حمد نمی خواهم از شا اجرت جز این نیست که اجرت من بر خدای تعالی 
است. 
رسول کرع ع بر ایذای"خلقی صبر می فرمودند و می فرمودند «رحَم ال تعالی آخی 
موسی لد أوُذِي بات من مدا قصبر» یعنی رحم کند خدای تعالی برادر من موسی را که 
ایذا کرده شد بیشتر از این و صبر کرد. حضرت ايشانٍ شهید" رضی الّه عنه از پیر بزرگوار 
حضرت سیّد نور محمد بدایونی رضی الّه عنه نقل کردند که شخصی خود را از مریدان 
آن حضرت می گفت. روزی آن مرد از راه شقاوت به جناب آن حضرت. سخت بی 
ادبی کرد و بسیار ناسزا گفت؛ در جوابش هیچ نگفتند. روزی دیگر آن مرد آمد تا از 
آن حضرت توجه گیرد و استفاده نماید. خواستم که او را به سزا رسان, آن حضرت مرا 
منع فرمودند و بر آن مرد متوجه شدند به قسمی که دیگر مخلصان را توجه فرمودند. 
درباره ی او نیز توجه فرمودند. فقیر از این معنی بسیار تنگدل شد و از سبب برابر 
ساختن او با سایر خلصان از آن جناب التماس نودم. آن جناب فرمودند که ای میرزا 
صاحب اگر من او را زجر و غنف " می کردم و توجه نمی دادم حق تعالی از من می پرسید 
که من در سینه ی تو نوری ودیعت کرده بودم و یکی از بندگان من طالب آن نور آمده 


۱ آزار و اذیت 
۷ حضرت شیخ میرزا صاحب مظهر شهید. جان جانان نقشبندی جددی قدس له تعالی سره الشریف 
۳ درشتی مودن با کسی. شدت 5 قساوت 

۴۸ 


ار اطاسین 
تو چرا حروم داشتی؟ در آن وقت چچگونه می گفتم که امی این مرا دشنام داده بود غذا 
او را حروم داشتم و این جواب مقبول می افتاد؟! 
چند گاه ساکت ماندم با تنگدلی, بعدٍ چندی آن جناب فرمودند ای بابا اگر چه من او 
را مانند خلصان توجه دادم لیکن حق تعالی تخلص را با منافق کی برابر می کند «وّلة 
یعلمْ الْمفْسدّ من الْْصلح» حقیقتِ کار به دست خداست. فیض نی رسد مگر به 
دوستان تخلص مودب. 
این قصه بدان ماند که جنازه ی عبدالّه بن ابی بن سلول منافق را که بارها در جناب آن 
حضرت علیه السلام بی ادبی کرده بود. پسرش که مومن خلص بود به جناب آن 
حضرت ءیلٌ به التجاء آورد تا آن حضرت بر وی ناز خوانند و استغفار نایند. آن 
حضرت برای نماز ایستادند» غُمر بن خَطاب رضی الّه عنه مانع آمد و عرض کرد یا رسول 
الّه این همان کس است که فلان روز چنین گفته و فلان روز چنین گفته و حق تعالی فرموده 
است «ان تَستففز هم سَبْعین مره قن یَعْفر له ُمْ» یعنی اگر طلب مغفرت خواهی کرد 
برای منافقان هفتاد بار هرگز نخواهد بخشید خدا آغا را. آن حضرت تا قول غمّر زالخه 
نشنید. فرمودند که من زیاده تر از هفتاد بار برای او استغفار خواهم کرد. آخرالامر آن 
حضرت ناز جنازه خواندند و استغفار در حق آن منافق حق تعالی قبول نکرد و آیت 
نازل شد «وّلا تصَلْ عَلّی آحد مهم مات با ولا تم علی قرو» یعنی ناز مخوان بر کسی 
از منافقان گاهی و ایستاده مشو بر قبر او و آیت دیگر نازل شد «اسْتَعْفر ضة و 1 
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‌ 
اراد ااطامی 
تستَغفر مُ لن یغْفر ال ُ یعنی استغفار کن یا مکن برای منافقان, هرگز نخواهد شنید 
خدای تعالی آعا را. بعد از آن باز آن حضرت بر جنازه ی کسی از منافقان غاز نخواندند. 
مسئّله : مسند (نشین) ارشاد را باید که خود را با وقار دارد و دروازه ی بازی و اختلاط 
نگشاید» چه اگر شوکت او در نظر مربد کم شود دروازه ی فیض آغا مسدود گردد. در 
حق رسول خدا مرویست که «من یَراهُ غن بعید هابّه و من را غن فریب احَبّه» یعنی هر 
که آن حضرت را می دید از دور بر وی هیبت و رعب آن حضرت می افتاد و بعد آن 
| 
حبت در دل او قرار می گوفت. 
۶ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ مر ۳ 

خدای تعالی زیاده داشته باشد. ابن ام مکتوع نابیناء از اصحاب کرام بود» روزی نزد آن 
حضرت َو آمد و گفت يا رسول الّه مرا بیاموز آنچه حق تعالی تو را علم داده است؛ 
در آن وقت رئیسان قریش نزد آن حضرت نشسته بودند. آن حضرت علیه السلام بر 
ترغیب و ترهیب و دعوت آغا به سوی خدا مشغول بودند. (مذا) آن حضرت در جواب 
ابن ام مکتوم هیچ نفرمودند. چون آن مرد نابینا بود. بار بار آواز کرد آن حضرت سخن 
او را نشنید» و حکمت در مشغولی رئیسان قربش آن بود که اگر آغما ایمان می آوردند 
جماعت کیر مُشرّف به اسلام می شدند و ابن ام مکتوم مرد تخلص بود در تعلیم (و 
پاسخ) او آگر دیر می شد ضرری نداشت. طذا عتاب آمد «عَبس وتو آأنْ جاعه 
الدغمی» یعنی ترش روئی کرد و رو گردانی مود. وقتی که آمد نزد او نابینا. چنن آیت 
نازل شد که هر که در طلب خدا حکم تر باشد در تعلیم او باید کوشید. حق تعالی داود 


۵۰ 


ار اطاسین 
علیه السلام را گفت «یا دَاود! اذا ریت ی طالبّا فک له خادمّا» وقتی که بینی کسی را 
طالب من پس تو خادم او باش. 
مسئله : و نیز صاحب ارشاد را می باید که حرکتی نکند که سبب بی اعتقادی خلق ال 
باشد. چنان چه فرقه ی ملامتیه آن را تجویز کرده اند که اين معنی در کارخانه ی ارشاد 
خل باشد و غذا صوفیه گفته اند «راً الکاملین یز من اخلاص الریدین» که منصب 
ارشاد منصبی عالی است؛ نیابت رسول عل است؛ حق تعالی می فرماید «ان أرسَلاك 
اما سا یره وَداعیّا لاله اذْنه وسراجا مُیرّ» به درستی که تو را فرستادم ما 
تا شاهد باشی بر اعمال امت و خوش خبری دهی نکوکاران را و ترسانی از دوزخ بدکاران 
را و راهنمائی به سوی خدا به اذن او باشی, و چراغ روشنی بخش. 
ثواب ارشاد از ثواب جمیع عبادات زاید است. دارمی از حسن بصریب روایت کرده که 
رسول خدا عت را پرسیدند از حال دو مرد که در بنی اسرائیل بودند. یکی عال بود که 
از مکتوبه می خواند و باز در تعلیم خلق مشغول می شد. دوم تام شب قیام می کرد 
و در روز هميشه روزه می داشت. رسول خداع فرمود که فضل آنذ عال بر آن عابد 


مانند فضیلت من است بر آدنای! شا. 


" ادنی» پائین ترین» کمترین درجه 
۵۱ 


ار اطاسین 
مقام چهارم : در اسباب فرب الهی و ترقی در آن 

بدان که علّتِ موجب فرب امی. جذب یعنی کشش خداست بنده ی خود را به سوی 
خود. و این جذب گاهی بی توسط امری باشد و آن را اجتباء" گویند و اکثر به توسط 
امری باشد و آن متوسط دو چیز است به حکم استقراء ‏ یکی عبادت دوم صحبت 
انسان کامل مکمل. پس جاذب افی که به توسط عبادت باشد آن را مره ی عبادت 
گویند و آن چه به توسط صحبت باشد آن را تاثیر شیخ نامند. این کلام در علّت فاعلی 
است و علت قابلی. استعداد است که حق تعالی در انسان ودیعت کرده است که در 
کلام مجید از آن خبر می دهد «فطرت ۳۹1 اي فطر التّاس علیَها» یعنی پیدا کردن 
خداست که حق تعالی به آن قابلیت انسان را پیدا کرده. و در حدیث آمده «مّا من 
مود الا ولد علی الفطرق. ابا دنه ونان ویجسانه» یعبی نیست هیچ بچه 
که پیدا شده مگر آن که پیدا می شود بر اهلیت اسلام. پس مادر و پدرش او را یهودی 
یا نصرانی یا جوسی می کنند. 
استعداد انسانی متفاوت اند. رسول الّه فرمودهعیٌ «الناسْ معادتْ کَُعَادنْ اللمّب 
ولفضَة» یعنی جنس انسان کان (و معدن) است مثل کان های زر و نقره. از جائی زر 


می یابد و از جائی نقره و از جانی آهن و مانند آن. و موانع قرب امی رزایل نفس اند 


! برگزیدن انتخاب کردن 
" حقیق 
۵۲ 


ار اطاسین 
و جنس عناصر و غفلت لطائف عالّم امر و هر یک از عبادت و صحبت انسان کامل چنان 
چه علّت اند برای حصول قرب. همچنین هر دو چیز علّت اند برای دفع موانع. 
فصل در سیر آفاقی و انفسی : و از اين بیان واضح شد که ناقصان را برای تحصیل کمال از 
دو چیز چاره نیست یکی کسب. (که) عبارت است از عبادات و ریاضات موافق تجویز 
شیخ کامل مکمل که رفع موانع کند و تزکیه ی نفس و عناصر و تصفیه ی لطانف عال 
امر کند که به مصاحبت لطائف عالم خلق ظلمانی شده اند و خود را و خالق خود را 
فراموش کرده اند. دوم جذب شیخ کامل مکمل که عطای نسبت و قرب امی ناید و از 
خضیض!" به اوج رساند. 
و اولیاء اکثر طریق (ها) سلوک را بر جذب مقدم دارند. نظر بر آن که رفع موانع را 
مقدم دانند از حصیل مقاصد. پس مرید را امر کنند به اذکار و ریاضت نفس و تصرف 
خود را در امداد او متوجه دارند تا که لطائف عالم امر مزکی و مصفی شوند و نفس به 
اخلاق مرضیه از توبه و انابت و زهد و توکل و رضا و ساير مقامات عشره" متصف 
شود. پس سالک مستعد قرب ای شود. آنگاه شیخ او را جذب کند به سوی خدای 
تعالی و قرب امی عطا فرماید. و این سالک را «سالک مجذوب» گویند و اين سبر را 


( پستی» قعر 
۲ مراتب ده گانه ی سلوک. بعضی هفت و هشت مرتبه نیز فرموده اند. شامل: توبه. زهد. توکل» صبر قداعت؛ شکر. خوف. رجای 
ورع» فقر و رضا. 

و( 


ار اطاسین 
سیر آفاقی نامند چرا که اين بزرگان به تزکیه ی عناصر و نفس و لطانف عال امر حکم 
نکنند تا که در عالم مثال خارج از نفس خود ملاحظه نکنند. 
و هر یک لطیفه را نوری است تا آن نور ظاهر شود حکم به صفای آن لطیفه نکنند 
قلب را نور زرد و روح را نور سرخ و سر را نور سیاه و خفی را نور سفید و آخفی را نور 
سبز گویند . 
چون اين سیر بسیار دور و دراز است و مشقت بسیار دارد و گاه باشد که صوفی در 
اثناء سلوک بیرد و از مقصود ناکام ماند طذا حق تعالی حضرت خواجه ی نقشبند له 
را به تقدیم جذب بر سلوک اهام فرموده. مرید را اول به توجه. القاء ذکر در لطاتف عم 
امر می کنند تا قلب و روح و سر و خفی و آخفی در اصول خود فانی و مستهلک شوند 
و این سبر را سیر انفسی گویند و در ضمن اين سیر انفسی. اکثر سیر آفاقی نیز حاصل 
شود. بعد از آن برای تزکیه ی نفس و قالب. مرید را بر ریاضت امر می کنند. 
پس مرید را به ریاضت و امداد توجهات شیخ. تزکیه ی نفس و عناصر هم حاصل شود 
و این سالک را «جذوب سالک» گویند و اين سیر را اندراج النهایت فی البدایت گویند 
که جذب که آخر کار بود. در ابتداء مندرج شد و چون بعد فنای لطائف عالٌ آمر. آمر 
ریاضت کرده شد و صولت "و شدت نفس از مجاورت لطانف عال امر گم شد و ریاضت 


بر وی آسان گشت و واب عبادات بعد فنای لطاثف زیاده شد. از این جهت این سبر 


۱ شدت» سختو ۰ هیبت 


و( 


ار اطاسین 
آسهل و آسرّع شده و اگر مرید در اين سیر پیش از کمال ببرد. حروم مطلق نخواهد بود 
که ذکر قلب در او صحبت به دست آمده (است). واه اعلم 
فصل در برکات عبادات : بدان که از عبادات کامل» قرب امی به قسمی ترقی پذیرد که معتبر 
باشد و از عبادات ناقص قرب حاصل شود لیکن غیر معتمد به. چرا که ثواب عبادت 
ناقصان کمتر است از ثواب عبادت کاملان چرا که (در) بالا گذشته که عبادت همه ی 
عاطیان به منزله ی ظلّ است مر عبادت ولی را؛ پس همچنین فرق است در برکات عبادات 
ایشان. 
مشایخ گفته اند که از عبادت ناقص آنقدر قرب حاصل می شود که آگر بالفرض شخصی 
پنجاه هزار سال عبادت کند تا به درجه ی ادنای اولیاء برسد و مرتبه ی ولایت یابد. قوله 
تعالی «َعْرالملانکة وَالروخ له نی یوم کانٌ مقدارة سین لفَ سنة» یعنی بالا می رود 
ملائکه و جبرئیل بسوی حق در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است. گویا کنایه از 
آن است و چون تام عمر دنیا هم آن قدر نباشد پس حصول ولایت به جرد ریاضت و 
جاهده متصور نیست. مولوی روم می فرمایند: 

سیر زاهد هر شبی یک روزه ره . سیر عارف هر دّمی تا تخت شاه 

پس باید دانست که مشایخ که مریدان را به ریاضت و مجاهده امر می فرمایند. مقصود 
از آن تصفیه ی عناصر است و تزکیه ی نفس, نه حصول قرب. بلکه تصفیه و تزکیه هم 


به جرد عبادت نمی شود تا که تاثبر صحبت مشایخ به او یار می شود. 


۵۵ 


ار اطاسین 
مسئّله : بعضی اکابر چنان می گویند که هر عبادت که در آن حنت و مشقت بسیار 
باشد. آن عبادت برای ازاله ی رذایل نفس تاثیر ام دارد ذا ذکر جهر و اربعینات و 
خلوت مانوس و امثال آن اختراع کرده اند. و اين سخن از آن مُستنبط می شود که 
رسول الهعَ فرموده «خصاء أمّتی الصَیامٌ» یعنی خصی اشدن امت من روزه داشتن 
است. یعنی هر که (را) شهوت غالب باشد. از روزه داشتن دفع کند. چون در روزه 
مشقت است طذا رسول کرع عٍْ برای دفع قوت شهوانی (روزه را) تجویز فرمودند نه 
نماز راء و حضرت خواجه عالی شأًن خواجه باءالدین نقشبند تْ و امثال ایشان حکم 
کرده اند بدان که هر عبادت که موافق سنت است آن عبادت مفید تر است برای ازاله 
ی رذایل نفس و تصفیه ی عناصر و حصول قرب افی, شذا از بدعتِ حسنه مثل بدعتِ 
قبیحه اجتناب می کنند که رسول الّه فرموده‌عل؛ «کل محدَة بذِعَة ول بدِعة صَلالن" 
پس نتیجه ی این حدیث آن است که کا؛ حدث ضّلالة و بدیهی است که «لا شیء من 
الصّلالة بعداية فلا شیء من امْحدّث کدایة» و نیز در حدیث آمده «ان القول لا یِقبل 
ما ز یعمل به و کلاها لا یلا بدون الیو لول و العمل و ال ا بل ما ل توافت 
السْة» یعنی سخن مقبول نیست بدون عمل کردن و هر دو مقبول نیستند بدون نیت و 
هر سه مقبول نیستند تا که موافق سنت نباشد. اعمال غیر مطابق سنت مقبول نباشد و 


۱ عقیم شدن. خالی شدن از شهوت 
۲ هر ز بلغت: اه اه اند 
هر نو و جديدي در دین بدعت است. و هر بدعت. گمراهي است 


۵۶ 


[ 
اراد ااطامی 
۰ ۰ ۳ ی ۰ اد ‌ و و ۳-2 ه‌ 
چون اعمال غیر مطابق سنت مقبول نباشد ثواب بر آن مترتب نشود. آگر مشقت را بر 
حصول قرب و دفع رذایل مدخلیت بودی رسول کرع عٍْ از آن منع نفرمودی. 
ابو داود از انس بن مالک وله روایت کرده «لا تَشْذُذُوا علی آنفسکم فیشدد یک 
فان قوّمّا شَدّدوا علی آنفسهم فشَدّد ال علیهم. فتلك بقایاهم ی الصَوامع و س و 
ز ۵ )66 وس هه 2 رز ص وم م2 91 ۳ 
رهبانيْة ابتدعوها ما کتبتاها علیهم» یعنی سخت مگرید بر نفس های خود بدرستی که 
قومی سخت گرفتند بر نفوس خود پس حق تعالی بر آنما سخت گرفت؛ این باقی ماندگان 
آن قوم اند در صومعه ها و دیرها. یعنی نصاری اختراع آن کردند. و رهبانیت فرض نکرده 
بود خدا بر آها. 
در صحیحین مروی است که سه کس نزد ازواج رسول له عه آمدند و از عبادت رسول 
له پرسیدند. امهات المومنین از عبادت رسول کر به آغا نشان دادند. آا آن را کم 
دانستند و گفتند: ۳ رسول له چه برابری است. در شأن او حق تعالی فرموده «لیْعْفرَ 
لك ال ما تدم من ذنبك وَمَا ََحْر» یکی گذ گفت که من تام شب عبادت می کنم؛ خواب 
۱ ۲ محر 7 ۲ 5 ۱ ۳ 
ی کنم. دوم کگفت که من هميشه روزه می دارم افطار ی کنم. الث گفت که نکاح 
نکرده ام و با زناد سر و کار ندارم. رسول کر 6 چوند در خانه آمده این قضیه شنید 
فرمود «الا و الّه ات اخشاکم من له و اتقاکم له یعنی من به درستی که نسبت به شا 
خوف خدا زیاده دارم و متقی ترم. لیکن من روزه می دارم و افطار می کنم و شب ناز 
. / ۰ 
می گزارم و خواب هم می کنم و با زنان صحبت می دارم پس هر که از سنت من بیزاری 
کند از زمره ی تابعان من نباشد. 


۵۷ 


‌ 
اراد ااطامن 
اگر کسی گوید که من به ریاضت شافّه ترقیات می بینم و مکاشفات و صفای باطن 
ز آن مر ماه مر ۵ و ۹ : 
می یاب که انکار آن نمی توان کرد. گفته شود که کشف و خرّق عادات و تصرف در عام 
کون و فساد. از ریاضات دست می دهد و مذا حکمای اشراقیین و جوگیان هند بدان 
متمتع می شوند و این کمالات از نظر اعتبار اهل الّه ساقط است. به جوز و مویز 
می خرند. دفع رذایل نفس و قتل شیطان و وسواس بی طور سنت مکن نیست: 
حال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی ع 
اگر کسی گوید که اگر همچنین باشد پس باید که در سلاسل که ریاضت شاقه استعمال 
کنند» کسی به مرتبه ی ولایت نرسد و این باطل است. گفته شود که اولیاءاله همه تابعان 
سنت اند بعضی از آن در متابعت فوقیّت دارند بر بعضی و اگر بدعت راه يافته در 
سم ۳ م ۳9 7 
بعضی اعمال آغا راه یافته. پس آن بعضی اعمال اگر موجب ازدیاد قرب نباشند. دیگر 
۰ مره ۳ 
اعمال موافق سنت (است) و صحبت مشایخ مکمل» آما را دستگیری می کند و به 
درجه ی کمال می رساند. علاوه آنکه آن چه بدعت در بعضی اعمال آغا راه یافته بنابر 
خطای اجتهادی است و مجتهد منطیمعذور است و یک درجه ثواب دارد و جتهد 
و ۳ ۴ ۰ ۳ ۳ .7 
مُصیب " دو درجه ثواب دارد و آگر چنین نباشد عافیت بر فقها بلکه بر تمام عالم تنگ 


می شود. والّه تعالی اعلم 


۱ کسی که دچار خطا و اشتباه شده است 
۲ راست کار و راست و درست پابنده 


۵۸ 


ار اطاسین 
فصل در تاثیر مشایخ : بدان که ناقص و کامل هر دو از صحبت کامل تر از آها اخذ فیض 
می کنند. انبیاء منل حضرت یوشع بن نون و مانند آن از جناب اولی العزم منل حضرت 
موسی علیه السلام اخل فیض می کردند. 
مسئله : ناقصان را حصول ولایت نشود مگر به تاثبر صحبت کاملان» چرا که تنها عبادت 
آغُا مثمر ولایت نی تواند شد. چنان چه بالا گذشت. جذب مطلق که او را اجتباء گویند 
در حق ایشان متصور نیست مگر به توسط شخصی که در باطن مناسبت با خدا و در 
ظاهر مناسبت با بندگان داشته باشد و آن رسول الّه است ع يا نائب او. بدون ناب 
مناسبت ظاهری با مستفیضان و وصول فیض مستعذر است. حق تعالی می فرماید «َو 
کَانْ ی الْض ملانکةً شون مُطْمَیبن لَرلّا علیهم من السْماء مَلکا رمولا» یعنی اگر 
بودی در زمین فرشتگان که می رفتند قرار گرفتندگان هر آینه می فرستادم بر آنا از 
آممان فرشته را به عنوان رسالت. و طذا بعد وفات رسول الّه از قبر شریف فیض 
فی تواند رسید لعَدّم اطاسَبَة الصُوّة . پس واسطه دیگری باید. نائب پیغمبر و وارث 
او . و قال علیه السلام «العْلمَاءُ ور الأْبیاء» علماء ظاهر و باطن وارثان پیغمبران اند. 
مسئله : بعد از آن که شخصی به مرتبه کمال رسد او را از جناب افی بی واسطه. فیض 


می تواند رسید و از عبادات هم ترقیات می توان (حاصل) کرد. حق تعالی می فرماید 


۱ به دلیل فقدان مناسبت ظاهری 


اه 


[ 

اراد ااطامن 
«واسْجذ وَاترب» یعنی سجده کن و با خدا نزدیکی جو و از قبر شریف رسول کرم و 
از قبور اولیاء هم اخذ فیض می توان کرد. 
مسئله : مقصود اصلی از ارسال رسل همین تاثبر صحبت است. چرا که مسائل فقه و 
عقاید از ملانکه هم استفاده می توان کرد. چنان چه حدیث جبرئیل دلالت می کند که 
رسول اله ی فرموده «هذا جبریل جاءکم لیعَلمکم دینکم» اين جبرئیل است آمده پیش 
شا تا بیاموزد شا را دین شُا(را). پس بر مناسبت تامه موقوف نیست مگر تاثیر صحبت 
که مُثمر ولایت است و هذا ژسل از بشر آمدند. حق تعالی می فرماید «لْذ جَاءکم 
سول من آنفسکم» هر آینه آمد ها را رسول از جنس تما و فرمود «لو کان فی الارض 
لایکة شون مین لرلنا علبهم من السماء ملکا رُئولا». 
مسئله : بعضی کسان را که استعداد بسیار قوی داده است گاه باشد که از روح پیغمبر یا 
۰ ۰ 53 "۳ ۰ 1۹ ور 
از روح کسی ولی. او را فیض رسد و به مرتبه ولایت رساند و آن را اویسی گویند. چرا 
که اویس قرنی عِْ بی دریافت صحبت سید البشر ِا اخذ فیض از آن جناب کرده 
(است). 
مسئله : ریاضت تنها. بی تاثیر صحبت. برای ازاله رذایل نفس و حصول ولایت کفایت 
نمی کند و تاثیر صحبت انبیاء که بالاصالت کمالات ولایت و کمالات نبوت نیز حاصل 
می دارند و تاثیر صاخ کسانی که به تبعیت کمالات نبوت دارند. چنان چه اصحاب 
رسول ال هم برای دفع رذایل نفس و (هم) حصول ولایت کفایت می کند. لیکن نه 
به آن مشابعت که در یک. دو صحبت کفایت کند. بلکه در مدتی (کفایت می کند). 


2 


[ 
اراد ااطامی 
تاثیر صحبت دیگر اولیاء بدون ریاضت مرید. تنها کفایت نمی کند که اگر فقط جذب از 
کسی ولی» به دست آید بدوت ریاضت و سلوک ال انتت: 


فایده : جذب افی که بی واسطه ی انبیاء علیهم السلام است. اجتباء صرف است. 
همچنین آن چه به واسطه ی انبیاء است و آن چه به واسطه ی اولیاء است هدایت صرف 
است که موقوف است بر نیابت و آن چه به واسطه ی ارباب کمالات نبوت است. 
اصحاب باشند یا غیر آن» اجتباء است که در آن بوی هدایت است يا هدایت است که 
در آن بوی اجتباء است. اولی را مرادیت و ثانی را مُربدیت گفتن لائق است «والهُ مت 
له من یشاغٌ و يَهُدي له من یُنیب» حق تعالی اجتباء می کند هر که را می خواهد. 


۶ هه مه 
هی هم 


یعنی بدون سعي او برگزیده می کند و هدایت می کند کسی را که رجوع می آورد. 

مسئله : جذب مطلق که عبارت است از اجتبای چنان چه انبیاء را می باشد. به سبب 
مناسبت با مبداء فیض. اولیاء را هم دست می دهد لیکن بعد حصول مناسبت تام با حق 
تعالی. چرا که مانع از جذب مطلق. عدم مناسبت بوّد و آن به مناسبت متبدل شد پس 
معلوم شد که صوفی چون به سبر مریدی واصل شود و دیگر منازل (را) طی کرده به مقام 
حبوبیت رسد و به متابعت رسول خدا ع حبوب خدا گردد. و در اين وقت اجتباء او 
به نیابت موقوف نباشد. پس از آن آنچه ترقیات او را خواهد شد به سبر مرادی خواهد 
مسئله : گاه باشد که اجتباء و جذب مطلق مرید را دست دهد و پر او را دست نداده 


باشد» پس در اين صورت مربد از پیر افضل شود. مراد رومی از شیخ تاج الدین روایت 
۶۱ 


‌ 
اراد اطامی 
ای و اک ون تا 
را بر وی نگذارد. از حسن پرسیدند که مرشد تو کیست؟ فرمود پب پیش از این عبدالسلام 
بن مشیش بود. اکنون ده دریاست و پنج در آسمان است و پنج در زمین است. از ابن 
مشیش پرسیده شد که مرشد تو کیست؟ گفت پیش از این حماد دباس بود. اکنون از دو 
دریا می خورم؛ دریای نبوت و دریای فتوت . 

2 3 ِِ ۳ نا سم 2 ۰ ۳ 
مسئّله : هر چند مرید از پیر افضل شود لیکن حق تربیت شیخ برگردن او باقی است. 
فایده : چون مذکور شد که ترفی در قرب از سه چیز است؛ برکات عبادات و تاثبر 
مشایخ و جذب مطلق. پس باید دانست که از برکات عبادات. قوّت و وسعت و اقریّت 
حاصل می شود. لیکن در یک مقام. و ترقی از مقامی به مقامی, یعنی از ولایت صغری 
به ولایت کبری و از آجا به کمالات نبوت. نتواند شد. و از تاثیر صحبت. ترقی از مقامی 
به مقامی حاصل می شود تا مقام شیخ. و از جذب مطلق ترقیّات از مقامی به مقامی الی 
ماشاءلله تعالی دست می دهد. وَالّه تعالی اعلم 
فصل در استعداد : بدان که حق سبحانه تعالی در انسان استعداد قرب و معرفت خود فاده 
و آن مستلزم هدایت بالفعل است. قال الّه تعالی «فَذ خُلفنا الاسان ی آَخسَن تقو 
وَدَذناه آسفل سافلیَ الا الذین آمَُوا و غملوا الصناحات» یعنی هر آئینه پیدا کردم 
انسان را در بکترین حقیقت یعنی استعداد کمالات دارد. پس تر رد کردم او را پائین تر 
از پائین تا آن که مثل خود را يا ناچیز تر از خود را عبادت کند ون آورد 
و عمل صاخ کرد. قال علیه السلام «مّا من مَوّ مَلود 1 یلد عغلی الفطرة 2 باه بهودانه» 


آ۳ 


ار اطاسین 
لیکن افراد انسانی در کیفیت استعدادختلف اند. قال علیه السلام «التّاس معادن گمعادن 
ادعب و افص خیَارکم نی اماهليّة خارکُمْ نی الاسْلام ذا فَهُوا» پس چنان چه در 
معادن اختلاف است که اهلیت ذهب در معدن آهن و نحاس" نیست و اهلیت آهن در 


معدن ذهب نیست. همچنین افراد انسانی قابلیت متغایره دارند. 


قال الّه تعالی «و قَد عم طوارٌ» یعنی به درستی که خدا شا را بر چند طور پیدا کرد 
(و آفرید) و این کیفیات ناشی اند از صفات نفس و عناصر. از شدت و ضعف و مانند 
آن و هدایت و ضلالت هر دو جای" ظاهر می شود. خَارمْ في باه ارم نی 
الاسْلام* بر آن دلالت می کند. صدیق اکبرعِل تعجب کرد در حق غمّر فرمود آخیاز 
فی امماهلیّة و خواژ فی الاسلام. 


و نوعی دیگر است به سبب در اختلاف استعداد انسانی که حرفی ( از ) ظلال اسساء 
ای اند با ظلال یک مرتبه یا ده مرتبه یا صد مرتبه الی ما یِعلمَه له تعالی. 


و نیز بعضی ظلال اسم امادی اند و بعضی ظلال اسم الضل. این نوع استعداد مستلزم 
هدایت و ضلالت است. هر که مبداء تعین او ظلّ اسم آمادی است. هر آئینه به هدایت 
خواهد رسید و هر که مبداء تین او اسم الضل است. او هر آثینه گمراه خواهد بود؛ 


لیکن از بودن مبداء تعين شخص ظلال اسم امادی لازم نیست که به درجه ی ولایت 


۱ مردم معادنی مانند معادن طلا و نقره هستند. بترینشان دردوران جاهلیت بترین آغا در زمان مسلمان بودن است. زمانی که اسلام را بفهمند 
" مس 

۴ یعنی هدایت و ضلالت ذاتی در هرحالی چه در حال جاهلیت و چه در حال اسلام خود را نشان می دهد 

* بکترین شا در دوره‌ي جاهلیت. بترین شا در دوره‌ي اسلام هستند 
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رسد. اما هر که را حق تعالی به فضل خود به (آن) مرتبه رساند. آن زمان تفرقه مراب 
به سبب قرب و بُعد ظلی که مبداء تعين اوست به اصل ظاهر خواهد شد. هر که را مبداء 
تعین آعلی و اقرب باشد. ولایت او اشرف خواهد بود. 
صدیق ی را چون مبداء تعين (در) دایرة ظلال, نقطه ی اعلاء بود. آن حضرت در مرتبه 
ی ولایت هم اسبق و اشرف آمده (است). 
مسئله : مره اختلاف استعدادات به نوع ثانی " یعنی به اعتباری مبادی تعیّنات در ولایت 
ظاهر می شود. خصوصاً در ولایت صغری, و مره ی اختلاف به نوع اول در جمیع 
مقامات ظاهر شود. چرا که معامله با لطاثف عالم امر و فیوض مبادی تعینات در ولایت 
صغری است و چیزی از آن در ولایت کبری هم و در اکثر دوایر ولایت کبری معامله با 
نفس است و در ولایت علیا با عناصر سه گانه و در کمالات نبوت با عنصر خاک و 
مافوق آن هیئت وحدانی. والّه اعلم 
مسئله : مکن است که بعضی اولیاء از بقیه طینت بعضی انبیاء پیدا شده باشند و هم از 


طینت رسول الهعٌَ پیدا شده باشند. 
سوال : این معنی معقول نمی شود چرا که هر کس از نطفه ی والدین خود پیدا می شود. 


جواب : اکثر چیز(ها) هستند که به عقل انسان ثابت نی تواند شد. از شرع ثابت 


می شود یا کشف و امام چنان چه تفس ولایت که عبارت از قرب بیچون است. 


۱ پیش تر اختلاف استعدادات را در دو بخش بیان فرمود: اول ناشی از تفاوت در کیفیات صفات نفس و عناصر و ثانی به اعتباری مبادی تعین هر شخص 
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امام حی السنة بغوی بل در تفسیر کرعه ی «منهّا خلفتاکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم 
تاره أَخرَیْ»" (از) قول عطائی خراسانی ذکر کرده که گفته نطفه که در رحم قرار می گیرد؛ 
فرشته پاره ی خاک می آورد از مکانی که در آن دفن کرده خواهد شد. پس در نطفه 


می اندازد» پس از خاک و نطفه آدمی پیدا می شود. 


و خطیب از ابن مسعود یل روایت کرده که رسول الّه ِا فرمود «ما من مولودٍ الا و فی 
سرّته من ثربته اي یلد منها فاذا رد الی آرزي غمره زد الی تریته اي خلق منها یف فیها 
ول و آبابکر و عْمرَ غلقنا من ترة واحدة و فیها نُدفْْ» یعنی نیست هیچ مولود مگر 
آنکه در ناف او خاکی است که از آن پیدا شده بود پس چون به ارزل غمر یعبی به 
وقت مرگ رسد باز گردانیده شود به همان خاک که از آن پیدا شده بود و دفن کرده شود 
در آن» به درستی که من و ابوبکر و عمر از یک خاک پیدا شده ام و یکجا مدفون 
خواهیم شد. میرزا حمد بدخشانی گفته که این حدیث را شواهد اند از ابن عمر و ابن 
عباس و ابوسعید و ابوهربره رضی ال تعالی عنهم. بعضی را بعضی قوت می دهد. 

وقتی که در شرح صحیح بخاری در کتاب جنایز (از) قول ابن سیرین آورده که گفت: اگر 
قسم یاد کنم صادقم و شک ندارم در آن که رسول الهعی و ابوبکر و عمر رضی اله 
عنهما از یک طینت پیدا شده اند و رسول کر عبدالّه بن جعفر را فرمود که تو از 
طینت من پیدا شده ای و پدر تو با فرشتگان در آسسمان طیران می کند. و جائز است که 
خاکی که حق تعالی برای پیغمبری مهیا کرده باشد و از بدو خلقت زمین آن را با انوار 


۱ ما شا را هم از این خاک آفریدم و هم به این خاک باز می‌گردانیم و هم بار دیگر (روز قیامت) از اين خاک بیرون می‌آورم. (طه ۵۵) 
۶۵ 
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برکات و نزول رمت پرورش کرده باشد. از جمله ی آن چیزی بقیه مانده باشد که خیر 
مایه ی شخصی از اولیاء شود. اين امر عقلاً حال نیست و از شرع مستفاد و از کشف 
ثابت می شود و اين را در اصطلاح اصالت گویند و صاحب اصالت در نظر کشفی 
چنان به نظر در آید که گویا جسد او مرصع است از جواهر و اجساد دیگران از آب و 
گل 
مسئله : اصالت هر چند موجب فضل است. اما افضلیت صاحب اصالت بر کسانی که 
افضلیت شان به اجماع ثابت است؛ لازم نمی آید. نی بینی که عبدالّه ب جعفر به موجب 
نص حدیث. صاحب اصالت است حال آن که عنمان و علی و حسن و حسین رضی 
له عنهم از وی افضل اند به اجماع. 


مقام پنجم : در مقامات قرب الهی 
بدان که ( اللّه ) سبحانه و تعالی موصوف است به صفات وجودیه ی حقیقیه و اضافیه 


و صفات سلبیه و اهای حسنی. چنانجه قرآن و حدیث بدان ناطق است و از کشف 
اولیاء ثابت است که اسماء و صفات اهی را ظلال اند (یعنی دارای ضلال می باشند) و 
اساء و صفات امی مبادی تعینات انبیاء و ملائکه اند و ظلال (اساء و صفات) مبادی 
تعینات دیگران اند. اگر کسی گوید که عقل و شرع تجویز نمی کند که اساء و صفات اهی 
را ظلال باشند. خود حضرت مجدد الف انی رضی الّه عنه در مکتوب صد و بیست و 


۶۶ 


0 
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دوم از جلد الث نوشته اند که واجب تعالی را ظل نبوّد که ظل مُوهم" تولید مثل است 
و مُنبتی" از شاثبه عدم کمال لطائف اصل. هر گاه محمدعلٍ را از لطافت ظل نبود خدای 

و ۰ ۰ ۵ ۰ -ح ند 

حمد را چگونه ظل باشد؟ جواب گفنه شود که مراد از ظلال نه آن است که عوام آن را 
فهمند. بلکه مراد آن است که لطائثف اند از مخلوقات ای که آن را نسبت تام است به 
اهاء و صفات امی که بدان مناسبت واسطه می شوند برای رسانیدن فیض وجود و توابع 
وجود از اساء و صفات افی با عالیان. بدین مناسبت آن را بنابر مساحت ظل" گفته 
شود. يا در حالت سُکر ظل دانسته می شود. چنان چه حضرت مدد له در همان 
مکتوب نوشته اند که این قسم علوم اگر اثبات نسبت نماید در میان واجب تعالی و 
مکن, که شرع ما به ثبوت آن وارد نشده است. همه از معارف سکریه است. موجود 
در خارج بالذات و بالاستقلال حضرت ذات است و صفات مانیه حقیقه او تعالی و 
تقدس. ماسوای آن هر چه باشد به ایجاد او تعالی موجود گشته است و مکن و لوق 
و حادث است و هیچ خلوق ظلّ خالق نیست. 
این علم ظلیّت عالم سالک را در راه بسیار به کار می آید و کشان کشان به اصل می برد 
و فقبر گوید آنچه در حدیث وارد شده است «انّ له تبارک وتعالی سبعینّ أَلف حجاب 
من ور وظلمّه. لو کشف لاحرفت سُبحات وجهه ما انتهی الیه بَصرهُ من خلقه» یعنی 
حجاب او تعالی نور است. اگر دور می شد هر آئینه می سوخت روشن روی او به انتهای 


ده ۲ مسر هر من و 
بصر او از خلق او و در حدیثی دیگر آمده است که جبریل گفت «یا مد دْتَوْتُ من 


۱ در وهم اندازنده 
۲ خبر دهنده 


۶۷ 


0 
اراد ااطامن 
له دنا ما دنو منهٌ قط فقال یف کانٌ يا جبریل قال کان بینی و بیتّه سَبعونْ ألفَ 
حجاب من ور» یعنی ای حمد نزدیک شدم من از خدا به حدی که گاهی نزدیک نشده 
ت. - ۰ ۳ 
بودم او را این چنین» آن حضرت ِا فرمود که چگونه بود ای جبرئیل؟ گفت که میان 
من و او هفتاد هزار پرده از نور بود؛ شاید که مراد از این حجاب همین ظلال باشند 
یعبی اگر خلقت ظلال نبودی عام معدوم شدی, لغناء ذاته تخالی غن الْعَالمينَ یعبی به 
سبب بی پروا بودن ذات او از عاطیان و لفظ سبعون در کلام عرب برای کثرت می آید. 
و آن چه در حدیث خجب نور و ظلمت وارد شده موید قول صوفیان است که مبادی 
تعیّنات مومنین حجب نورانی اند که ظلال اسم امادی اند و مبادی تعیّنات کفار حجب 
ظلمانی اند که ظلال اسم أنْضل اند. غوث النقلین تا می فرمایند: 
خرف جع اخجب ختی وصلت الی مَفَام لد کان جَدّی فادتانی 
یعنی دریدم تام حجاب ها تا که رسیدم من جائی که بود جَدٌ من پس نزدیک کرد مرا تا 
آنکه تجاوز کردم از جمیع مراتب ظلال. که ولایت صغری از آن اعتبار است و رسیدن به 
سوال : اجاء و صفات ای و ظلال آغا را چرا مبداء تعین انسان می گویند؟ 
جواب : چون دانسته شد که «رنُ للع عن العالمین» پس برای آن. صفات و ضلال 


برای رسانیدن فیض امی از وجود و توابع وجود واسطه می شود. 


۶۸ 
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سوال : تعین هر شخصی فرع وجود اوست با همین وجوه چنان چه در حلقه مقرر است 
پس اساء و صفات بآنفسها مبادی تعینات عالم می تواند شد. پس وجود ظلال چه در 
کار است و اگر مبادی تعیّنات نمی تواند شدء پس مبادی تعیّنات انبیاء و ملائکه چگونه 
شدند؟ 
جواب : آنکه مبداء تعیّنات می تواند شد. لیکن در پیدایش ظلال و ساختن آن واسطه 
برای رسانیدن فیض حکمتی خواهد بود. والّه تعالی اعلم. آگر تام مبادی تعینات صفات 

۰ ۶ 2. ‌ 2 ۰4 

و اماء بانفسها می بودند. مام عام در رنگ انبیاء و ملانکه معصوم می بودند و مقتضای 
ذات هر یک جذب مطلق می بود و ( اما ) مقتضای صفات جلالی و جمالی آن بود که 
بعضی مومن باشند و بعضی کافر و بعضی صاخ و بعضی فاسق تا آثار رهمت و فهر و 
غیره ی صفات هم به مَنصّه ی" ظهور آید. قال الّه تعالی «وّ لو شنْنا لیا کل تفس 
و ۳ 0 با عّه ]4 مر ۳ وم رز نت هم ار ح‌ 
هداها و لکِنْ خق القول ميي لاملان جهن من اجنة و الناس اجمعین» یعنی اگر 
می خواستيم هر آئینه می دادم هر کس را هدایت او ولیکن ابت شده است تقدیر از 
من. هر آثینه پر خواهم کرد جهنم از جنیان و آدمیان. 
فایده : تفاوت در مبادی تعیّنات انبیاء و ملائکه آن است که در صفات افی دو اعتبار 
جاری است. یکی جهت وجود ایشان فی آنفسها. دوم جهت قیام ایشان به ذات حق 
تعالی. پس صفات از جهت اول مُربی انبیاء‌اند و به جهت انی مُربی ملائکه اند. پس 
ولایت ملائکه نسبت به ولایت انبیاء آعلی و آقرب است به سوی خدای تعالی لیکن 


1 جایگاه 
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ملائکه را از مقام خود ترقی نیست که مفهوم کربه «وّ ما ما ال له مَقامٌ مَعلومُ» یعنی 
نیست کسی از ماء یعنی ملانکه مگر آنکه او را مقام است معلوم. که ترقی از آن نیست 
و انبیاء را ترقیات است هم به مقام ملائکه و هم بالاتر از آن که کمالات نبوت و رسالت 
و کمالات اولوالعزم اند الی غبر ذالک. از اين جهت انبیاء از ملانکه آفضل گشتند چنان 
چه عقیده ی اهل حق است. 
چون این همه غهید مذکور شد پس بدان که به سبب ریاضت و متابعت صاحب 
شریعت ع و تاثیر صحبت آن سرور علیه السلام بی واسطه یا با واسطه ی کنیره. چون 
صوفی از مقام خود در اقربیت حتی سبحانه تعالی ترفی می کند. با آن که آن صوفی را 
با جناب ای آنقدر قرب به هم رسد که اصل او راست یعنی ظِلّ را که مبداء تین اوست؛ 
آن زمان بر صوفی در اصطلاح اطلاتي ولی کرده می شود. و مراتب قرب هر چند بیچون 
و بی چگونه است لیکن در عالم مثال. تام عالم بصورت دایره به نظر کشفی می درآید و 
آن را عالم امکان می گویند. و عرش مجید بصورت قطر دایره به نظر می آید و در قوس 
تحتانی عناصر اربعه و نفس مشهود می گردد و لطانف پنج گانه عالم امر در قوس فوقانی 
ظاهر می شود و از گذشتن آن ظلال اساء و صفات بصورت دایره مشهود می شود و 
صوفی خود را در عالم مثال می بیند گویا سیر می کند و ترقی می نماید. تا به حدی که 
در دایره ی ظلال داخل می شود و با اصل خود می رسد و در رنگ اصل می یابد و به 
وجود اصل باقی می بیند و خود را در آن فانی و مستهلک می بیند به قسمی که از خود 


هیچ عين (ذات) و اثر (صفات) نمی یابد و به وجود اصل باقی می بیند. و اين مبر را 
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در اصطلاح سیر الی الّه گویند و اين دایره ظلال, دایره ی ولایت صغری و ولایت اولیاء 
باشد. 
اکثر اولیاء همین ظلال را دایره ی صفات گفتند و صفات را عین ذات دانستند و در 
حالت سُکر آنا احقّ قائل شده اند بعد از آن چون از مبداء تعین خود ترقی کرده در 


دایره ی ظلال سیر واقع شود آن سیر را سیر فی الّه می گویند و در حقيقت این سیر الی 


فایده : بدان ای برادر که هر چند صفات حقیقیةً حق تعالی هفت اند یا هشت اند 

چخنان چه علمای کلام بدان تکلم کرده اند اما جزئیات آن صفات و غیرها مایت ندارند 
۵ ۲ ِ : 

اسماء حسنی بعبارتی بودند در آن احادیث دیگر اسماء و در تورات هزار اسم مذکور شده. 


ع 6 


اما در آن منحصر نباید دانست که نمایت ندارند. حق تعالی می فرماید «و لو آَنْ ما نی 
الرْض من شجرة لام و خر یه من بَغده سَبْعٌ رما تفت ما الّه» یعنی اگر 
۳ ۲ ۱ 1 مر ۲ ۳ ۲ 

ام اشجار زمین قلم ها شوند و دریا و هفت دریای دیکر این چنین سیاهی باشند (یعنی 
مرکب و جوهر شوند) کلمات افی به پایان نرسند. یعنی کلمات مدح که برصفات و 


کمالات دارند ام نشوند. چناد چه سعدی گفته : 


زر + نش غایتی دارد نه سعدی را سخن پایان عیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان بافی 


۱ نزد اشعریان هفت صفت و نزد ماتریدیان هشت صفت (حیات. علم. قدرت. ارادت. مع. بصر. کلام و تکوین) 


۷۱ 


ار اطاسین 
چنان چه صفات حق تعالی غیر متناهی اند ظلال صفات هم غیر متناهی اند. حق تعالی 
می فرماید «مّا عندکم یف وا عند ال باقی» یعنی هر چه نزد شا است فانی است و 
هر چه نزد خدا است باقی است. پس اگر در ولایت صغری و مراتب ظلال کسی به 
تفصیل سیر کند آبدالاباد منقطع نشود. لیکن هر کس در مراتب ظلال هر قدر که در 
حق او مقدور است سیر می کند. و نیز ظلّ را ظّی باشد و آن را ظّی دیگر در مرتبه 
ی انیه و ثالثه و رابعه الی ماشاءالّه می باشد. صوفی در مرتبه ی ترقی عروج کرده در 
اصل آن فانی می شود. همچنین به هر ظل که می رسد خود را در آن فانی و مستهلک 
می بیند و به وجود آن باقی می ناید. همین است معانی بیت مولانای رومی که گفته: 


هفتصد و هفتاد غالب دیده ام همچو سبزه بارها روئبده ام 


بعد از آن آگر عنایت شامل حال صوفی شود از آنجا عروج شود به متابعت پیغمبر 
خدا 3 ؛ دخول در دایره ی اساء و صفات میسر گردد که اصل این دوایر ظلال است 
و سیری که در آن واقع شود سیر فی الّه خواهد بود و شروع در ولایت کبری خواهد بود 
که ولایت انبیاء علیهم السلام است؛» دیگران را به تبعیت؛ اين دولت به هم رسیده, هر 


که را رسیده. کایت عروح لطائثف پنج گانه ی عاٌ امر هایت این دایره است. 


بعد از آن به نحض فضل ای جل شانه از اين مقام عروج واقع شود. سیر دایره حصول 
اینها خود بود و اگر گذشت آن دایره اصول و بعد از طی آن دایره فوقانی ظاهر 
می شود. حضرت مدد الف انی عٍ می فرمایند که چون غیر قوسی ظاهر نشده به همان 
قوس اختصار کرده اند و در اين سری خواهد بود که بر آن اطلاع نبخشیدند. و این 


۷۲ 


ار اطاسین 
اصول سه گانه اجاء و صفات که مذکور شدند جرد اعتبارات اند اندر حضرت ذات 
تعالی و تقدس. حصول کمالات این اصول سه گانه خصوص به نفس مطمئنه است و 
حصول اطمینان نفس هم در اين موطن میسر گردد و در همين مقام شرح صدر حاصل 
می شود و سالک به اسلام حقیقی مشرف می گردد و نفس مطمننه بر تخت صدر جلوس 
می فرماید و به مقام رضا ارتقا می نماید. این موطن منتهای ولایت کبرای انبیاست. 
حضرت مجدد و می فرمایند که چون مبر تا به اینجا رسانیدم متوهم شد که کار تام 
شد. ندا دادند که اين همه تفصیل اسم آلظاهر شد که یک بازوی طبران است و اسم 
الباطن متعلق از مبادی تعیّنات ملاء‌اعلی است و شروع در اين سیر نمودن قدم ادن 
است در ولایت علیاء ولایت ملانکه. 
حضرت مجدد یله می فرمایند که بعد از حصول دو جناح اسم الظاهر و اسم الباطن 
چون طبران واقع شد معلوم شد که ترقیات بالا اصالتاً نصیب عنصر ناری و عنصر هوائی 
و آبی است که ملائکه را از این عناصر سه گانه نصیب است. چنان چه وارد شده که 
بعضی از ملائکه از نار و تلج" مخلوق اند و تسبح ایشان «سْبحان من جع ین التار و 
اللجخ» است. 
و فوق آن به فضل ای چون سیر واقع شود شروع در کمالات نبوت خواهد بود. حصول 
این کمالات تخصوص انبیاء است علیهم السلام و ناشی از مقام نبوت است. کمال تابعان 
انبیاء را نیز به تبعیّت. از آن کمالات نصیب است و در میان لطالف انسانی حظ وافر 


۱ برف 


۷۳ 


ار اطاسین 
از این کمالات به عنصر خاک است و ساثر عناصر و لطانف عام خلق و عام امر تابع 
آن هستند و چون این عنصر تخصوص به بشر است. خواصّ بشر از خواصّ ملانکه 
کمالات جمیع ولایت صغری و کبری و علیا همه ظلال کمالات نبوت و شبح و منال آن 
است. در دایره ی کمالات نبوت چون به مرکز می رسند آن مرکز به صورت دایره ظاهر 
می شود و آن دایره کمالات رسالت است که به اصالت به انبیاء مرسل تخصوص است. 
دیگر هر که را میسر شود به طفیل و تبعیت میسر شود. و چون به مرکز آن دایره ی 
ثانی رسیده می شود. آن مرکز هم بصورت دایره ظاهر می شود که آن دايره کمالات 
اولوالعزم است (که) عالی است از مثالیت. انبياء اولوالعزم را چون اين منصب دهند قیام 
اشیاء به وی باشد. بعضی صاحب دولتان از اولیاء باشند که (به) تبعیت انبیاء این منصب 


به وی عطا می شود. 


حضرت مجدد ی می فرمایند که چون این سیر به انجام رسانیدم مشهود گشت که اگر 
بالفرض قدم دیگر در سبر افزاید در عدم حض خواهد افتاد «اذ لیس ورائه ال العَدمْ 
الْحض» ای فرزند از این ماجرا در توهم نیفتی که عنقا در شکار آمد «فْهُوٌ سُبحانهٌ بَعذ 
ورآء الوراء عم وراء الوّراء» یعنی حق تعالی هنوز وراء الوراء پس وراء الوراء است. 

این ورائیت نه به اعتبار خجب است. چه (را که) حجب تام مرتفع گشته بلکه به اعتبار 
ثبوت عظمت و کبریائی است که مانع ادراک است. «فهُوٌ سُبِحاَهةٌ آقزب فی الوْجود و 


ابعَدٌ فی الوجدان» یعنی حق تعال در وجود قریب تر است و در ادراک بعید تر. 


۷۴ 


ار اطاسین 
بعضی مکملْ مردان باشند که درون سُرادقات" عظمت و کبریانی به طفیل انبیاء علیهم 
السلام ایشان را جا دهند و رم بارگاه سازند «فْغومل مَعَهُم ما عومل» این معامله 
تخصوص به هیئت وحدانی انسان است که از جموعه ی عالم خلق و عالم امر ناشی گشته. 
مع ذالک رئیس در این موطن عنصر خاک است. کمالات این مقام تخصوص به هیئت 
وحدانی است. اين چنین کس بعد (از) فرون متطاوله ی هزارها ساله پیدا می شود و 
ظهور سرادقات عظمت و کبریانی متعلق به حقیقت کعبه ی ربانی است. 
حضرت مجدد ی می فرمایند بعد از مرتبه ی علیا نور صرف که آن را اين فقبر حقیقت 
کعبه ی ربانی یافته مرتبه ای است بس عالی که حقیقت قرآن است. کعبه به حکم قرآن 
قبله ی آفاق شده حضرت شیخ سیف الدین (ابن خواجه عروة الوثقی حمد معصوم ابن 
حضرت مدد الف انی رضی الّه تعالی عنهم) می فرمودند که علامت انکشاف انوار 
قرآن مجید غالاً ورود ثقلی بر باطن عارف است. گویا کربه «مَنلقي علیكَ ولا تقیلا» 
بدرستی که ما بر تو نزول کنیم کلام نقیل. ابماء به این معرفت دارد. 
حضرت مدد یل می فرمایند که فوق این مرتبه ی مقدسه مرتبه ای است بس عالی که 
حقیقت صلوة است. تواند بود که ابعاء به این حقیقت صلوة رفته باشد آن چه در قصه 
ی معراج آمده که «قف يا محمّد فان ال یْصلی» یعنی باش ای حمد که خدا نماز 
می گزارد» یعنی عبادتی که شایان مرتبه ی تجرد و تبزه بود مگر از مراتب وجود صادر 
گردد. «فهْوّ العابدٌ و هُوّ الْعبود». در اين مرتبه کمال وسعت و امتیاز بیچون است. 


۱ خیمه ها و سراپرده ها 


۷۵ 


‌ 

اراد ااطامی 
حضرت عروّة الونقی# می فرمایند که استلذاذی که در حین ادای صلوة است. نفس را 
در آن حظی نیست و در عین التذاذ در ناله و فغان است و رتبه ی نماز در دنیا رتبه ی 
رویت است در آخرت. حضرت مجد د زافند می ف مایند که دولت رویت که سرور عالیان 
را در شب معراج و کشت میسر شده بود در دنیا و نماز میسر می شد و غذا فرمود 
«آأقرب ما یِکونْ العبدُ من ریّه فی الصّلوة»۱. حضرت عروة الوثقیع می فرمایند هر چند 
در دنیا رویت نیست اما کالژویت است (همانند رویت است)؛ یعنی در ماز. 
حضرت مدد یل می فرمایند مرتبه ی مقدس که فوق حقیقت صلوة است استحقاق 
معبودیت صرف است و آن فوق را ثابت است. در آن موطن وسعت نیز کوتاهی 
می فاید اگر چه بیچون باشد. آقدام تحمل انبیاء و اکابر اولیاء علیهم السلام را سیر تا 
کهایت مقام حقیقت صلوة است و فوق این مقام معبودیت صرف است که هیچ کس را 
از آن دولت میسر نیست لیکن اطمذلله سُبحائه که نظر را از آنجا منع نفرموده اند و به 
قدر استعداد گنجایش داده؛ بلا بودی اگر اين هم نبودی. 
و حقیقت کلمه ی «لا اله الا الّه» در اين موطن مقّق می گردد و معنی لا اله الا ال 
نسبت به حال منتهیان لامعبُود الا الّه چنان چه در شرع معنی این کلمه قرار یافته و 
لاموجود و لاوجود و لامقصود گفتن انسب به مبتدیان اوسط است. و لامقصود فوق 


لاموجود و لاوجود است و فوق آن لامعبود الا اللّه. در این مقام ترفی در نظر و حذت ۲ 


۱ نزديك ترین حالت بنده به خدا. هنگامی است که در نماز است 
۲ تیزی و هوشندی, حدت بصر: تيز بینی 


۷۶ 


ار اطاسین 
بصّر وابسته به عبادت صلوة است نه عبادت دیگر مگر در تکمیل صلوة مدد فرماید و 
نقص آن را تلافی کند. 
فصل در ولایت : اکثر اولیاء که سوای یک مقام ولایت که حضرت مجدد رضی له عنه آن 
را ولایت صغری می نامند. چون دیگر مقام ثابت نمی کنند تعین اول که آن را به وحدت 
وجود تعبیر می کنند و مرتبه اجمال و حقیقت حمدی می گویند و تعین ثانی که به وحدانیت 
تعبیر می کنند و مرتبه تفصیل و حقایق مکنات می گویند در همان مقام اثبات می نایند 
و حضرت مجدد ی می فرمایند که ولایت صغری داثره ی ظلال حقایق مکنات است. 
سوای انبیاء و ملائکه علیه السلام. حقایق انبیاء یعنی مبادی تعینات آغا نفس صفات 
است که به ولایت کبری تعبیر کرده شد و حقایق ملائکه به ولایت علیا تعبیر کرده فرق 
بین الولایتین» ساب مذکور گردید و نقطه ی اعلی از ولایت کبری حقیقت محمدی گفته 
که آن را به صفت العلم یا شأن العلم تعبیر فرموده اند. 
این مکشوف آن حضرت. پیش از وصول به کمالات نبوت بود. بعد از آن که به کمالات 
نبوت و رسالت و اولوالعزم مشرف شدند بر آن حضرت ظاهر شد که تعین اول تعین 
وجودیست که رب ابراهيم خلیل الرمان است و مرکز که اشرف و اسبتق اجزاء اوست 
حقیقت خحمدی است. 
بعد از آن بر آن حضرت ظاهر شد که تعین اول صفت خب است. بط دایره. خلت 
است که مبداء تعین خلیل الرهمن ابراهيم علیه السلام است و مرکز» حبت است. چون 
به مرکز رسیده شود آن هم دایره ظاهر می شود که حیط آن حبت صرفه است که مبداء 


۷۷ 


ار اطاسین 
تعین موسی کلیم له است علیه السلام و مرکز آن بویت است که مبدء تعین رسول 
کرم است عٍ و آن مرکز چون دایره ظاهر می شود بحیط آن محبوبیت متزجه است و 
مرکز آن حبوبیت صرفه و آن حقیقت احقانق است. معامله حبوبیت متزجه به اسم مبارک 
حمد عٍ تعلقی دارد و حبوبیت صرفه به اسم مبارک احمدععٌ پس برای سرور کاثنات دو 
ولایت است. ولایت مبوبیت متزجه که آن را حقیقت محمدیه گویند. ولایت حبوبیت 
صرفه که آن را حقیقت ادیه گویند و همبن نع اول است. فوق آن لا تعين است که 
در آن سیر قدمی را گنجایش نیست و ترقی فوق تعین اول که حقیقت امدی است مکن 
نیست لیکن قریب مرض موت در آخر عمر حضرت مجدد رضی الّه عنه را به تبعیت و 
طفیل رسول اکرمع ترقی از آنجا که واقع شده به سیر نظری بود نه به سیر قدمی» 
حضرت عروة الوئقی: می فرمایند که این معنی از آن حضرت یعنی حضرت مد 
در همان جلس استفاده نغوده (است). 
سوال : وجه تعارض کشف اولیاء و کشف حضرت مدد لته در تعين اول چیست؟ 
جواب : حضرت مجدد ی می فرمایند که ظل شی بسا است که خود را به اصل شی وا 
نفاید و سالک را به خود گرفتار می سازد. پس آنان در تعین ظل تعین اول اند که در 
وقت شروع بر عارف بر اصل تعین اول که تعین حبی است ظاهر گشته (است). 
سوال : علم از صفات حقیقیه است و خبّ از صفات اضافیه و وجود بر حب اسبق 


است چه (را که) حبّ فرع وجود است. آنما را ظل تعین حبی گفتن راست نیاید. 


۷۸ 


از الط من 


جواب : علم از صفات حقیقیه است. داخل مرتبه ی لا تعين است و مبادی تعینات مه 
اعتبارات است. اول اعتباری که به ظهور آمد خب است. اگر خب نبودی هیچ خلوق 
نشدی و در حدیث قدسی آمد «کنث کنرا یا فأخبت آن َغْرْف». اعتبار ثانی وجود 
است که مقدمه ایجاد است. تعین وجود گویا ظل است تعین حبی را. حق تعالی صفات 
خود را و کمالات خود را و هم ذات خود را می داند. پس صفات حق تعالی که در مرتبه 
ض علم اند دایره ی ولایت کبری و ولایت علیاست و ظلال آن صفات ولایت صغری» 
و ذات بی چون که در مرتبه ی علم است وصول به آن کمالات نبوت و کمالات رسالت 
و کمالات اولوالعزم است و حقیقت قرآن و حقیقت صلوة و معبودیت صرفه اعتبارات 
اند نفس الامری خارج از مرتبه ی علم که آن را وجود نفس الامریست. مثلاً زید در 
خارج موجود است و وجود او امریست اعتباری که در خارج موجود نیست اما نه اعتباری 
که موقوف بر اعتبار معتبر باشد بلکه نفس الامریست. چنان چه حضرت مجدد زان 
بصورت سوال و جواب فرمودند. 

سوال: تعین اول وجودی است و وجود او در خارج موجود نیست. نزد اين بزرگواران 
چیزی بجز ذات خدای تعالی موجود نیست و در آن خارج از تعینات و تنزلات نامی و 
نشانی نه و اگر ثبوت علمی گوم لازم آید که تعین علمی از او سابق باشد به آن خلاف 
مقدر است. 

جواب: گوم امر ثابت است اگر ثبوت خارجی گوم به آن معنی که ورای علم او را هم 
ثبوت است گنجایش دارد والّه سبحانه اعلم 


۷۹ 
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حضرت عروة الوثقیِّ می فرمایند که باید دانست که معنی تعین اول و تعین ثانی آن 
نیست که حق تعالی تنزل کرده. خبَ شد يا وجود شد بلکه معنی آن ظهور است که لائق 
است به تنزیه و مناسب کلام انبیاء است علیهم السلام یعنی صادر اول. رسول فرمود 2 
«اوّل ما خَلق ال ثوری». 
فصل : باید دانست که در هر مقام ولایت و کمالات نبوت و رسالت و حقائق. صوفی 
را دو حالت است. یکی انقطاع از خلق و توجه به سوی حق به مقتضای «و اذکر اسم 
ری و بل له تبتیلا» یعنی یاد کن نام پروردگار خود را و منقطع شو از غیر او به سوی 
او منقطع شدنی. دوم رجوع عن اللّه بالّه یعنی باز تجدید مناسبت به خلق که از لوازم 
مقام تبلیغ و ارشاد است. حق تعالی می فرماید «وَلّو جَعلَاهُ مَلکا لاه تجخلا» یعنی اگر 
رسول را فرشته کردمی هم بصورت مردی کردمی. اگر فرشته را به پیغمبری می فرستادم 
او را به صفات آدمیان می ساختم تا در میان مُفیْض (فیض دهنده) و مستفیض (فیض 
گیرنده) مناسبت باشد که بی مناسبت اخذ فیض نی شود. 
در حالت اولی در نظر کشفی چنان می نماید که گویا بسوی خدا سیر می کند و در حالت 
انیه به نظر می آید که گویا از جناب حق بسوی خلق می آید و در اين حال صوفی 
غمگین می شود و هر قدر که نزول آتم باشد فیض او در عالم بسیار سرایت می کند. 


فایده : خواندن سوره سبح اسْم در عروج تاثیر دارد. 
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فصل : اين همه مقامات در عروجات که در میان آمده بعد هزار سال حق تعالی به حضرت 
مد آلف انی عطاء کرد. کسی از اولیاء سابق به آن لب نگشوده این همه مبنی بر آن 
است که در میان ام سابقه برای هدایت خلق در هر قرن و هر قریه انبیاء مبعوث 
می شدند. حق تعالی می فرماید «وان من مه لا خلا فیها تذیز» یعنی نبود هیچ شهری 
مگر آن که گذشت بر وی پیغمبری. و بعضی از آفما به مرتبه ی رسالت می رسند چنان 
چه در حدیث است. عدد انبیاء یک لکه" و بیست و چهار هزار و ژسْل سه صد و 
سیزده است و بعد هزار سال یا قریب آن پیغمبری اولوالعزم مبعوث می شد. بعد هزار 
سال از آدم ثْ» نوح,ق و همچنین بعد او ابراهیم و بعد او موسی و بعد او عیسی 
علیهم السلام و بعد او محمد رسول اله ی خام النبیین شدند. 
بعد وفات او اولیاء امت او در هدایت خلق. نیابت آن حضرت کردند. رسول خداعیل 
فرمود «الْعلْمَاء ره > یعنی علماء وارثان پیغمبران اند و در میان آغا شخصی مثل 
رسولان در میان انبیاء بر سر هر صده به مزید فضل امتیاز یافته و تجدید کرده. ابوداود 
و غیره از آن حضرت علیه السلام روایت کردند «نٌ ال یبْعت طذه الم علی رس کل 
ما سَتَة من ید ما دینها» یعنی حق تعالی مبعوث خواهد کرد در اين امت بر هر صّده 
شخصی را که نجدید دین کند. 


۰ جر هزار > ۲ ت 9 نوبت اولوالعزم رسید حق تعالی موافق عادت قدم برای هزاره ی 
دوم تجیدی پیدا کرد که در سایر اولیاء جددان مثل اولوالعزم باشد در انیاء و رسولان 


۱ لکه واحد ریاضی در هندی معادل یکصد هزار 
۸۱ 
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و او را از بقیه ی طینت رسول کر 6 آفرید و این مقامات و کمالات داد که کسی 
ندیده بود. به طفیل او این کمالات در آخرالزمان شایع و جلوه گر گردانید. از ابن امام 
جعفر صادق یف روایت می کند او از پدر و جد خود رضی الّه تعالی عنهم که رسول 
له فرمود «آبشروا و استبشژوا اما مَل أمني کل ی لا یُدری ال خبر آم آخره 
آو كَحَديقة أطعم منها فوخ عاماء م أطعم منها فوخ عامّاء لعلّ آخرها فوخ آن یکون 
اعزضّها عرضا وأعمقها عمقا وأحسَتَها حسنا» یعنی خوشی ده باشید و خوش باشید به 
درستی که حال امت من مانند حال باران است. دریافته نمی شود که آخر آن بتر است 
یا اول آن. يا حال امت من مانند با غ است خورانیده می شوم من از آن با غ قسمی از 
میوه (را در) سالی و قسمی در سالی دیگر شاید که قسم آخر آن یناور تر باشد در 
مناوری و عمیق تر باشد در عمق و خوب تر باشد در خولی: 
و از ابی هربره در کتاب الزهد. بیهقی آورده و همچنین از ابن عباس مرویست که رسول 
خدا فرمودعژ «مَن سك بسْتَي عند فساد مت فلا آجر مائة شهید» یعنی هر که لازم 


گیرد سنت مرا نزد فاسد شدن امت من او را ثواب صد شهید باشد. 


از این احادیث معلوم می شود که بعضی مردم در آخرالزمان باشند که علوم و کمالاتشان 
وم ما مه ۰ ۰ 3 ۰ 2 ه و ۰ 
پهناورتر و عمیق تر و نیک تر باشند از دیکران و هر که سنت را محکم گیرد در زمان 
فساد امت و غلبه ی کفر و معاصی او را ثواب برابر صد شهید باشد. والّه اعلم 

خاتمه در سلوک نقشبندیه : جمیع مسلمانان را خصوصا صوفیان طریقه ی نقشبندیه را که 
بنای طریق ایشان منحصر است بر اتباع سنت. لازم است که خدمت فقه و حدیث ایند 


۸۲ 
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تا فرانض و واجبات و محرّمات و مکروهات و مشتبهات و سنن پیغمبر یل در عبادات 
و عادات دریابند و مهماآمکن" در اتباع سنت کوشند خصوصاً در اتباع فراتض و واجبات 
و پرهیز کردن از مکروهات و مُشْتَبهات رعایت سنت حکم گيرند. 
در طهارت بدن و توب" و مکان و ساثر شرایط نماز احتباط کلی نایند اما در طهارت 
ظاهری به مرتبه ی وسواس نرسانند که مذموم است. و از پنج گانه در مساجد به هاعت 
گزارند به قسمی که تحریمه ی اولی فوت نشود. کثرت جماعت و بمترین کس را امام طلب 
فایند (امام کنند). در حدیث آمده «الَامَامْ ضامنْ» یعنی غاز مقتدی در ضمان از امام 
است پس هر قدر که امام کامل تر باشد نماز کامل تر میسر می شود و (ماز) جمعه از 
دست ندهند و میع سنن و آداب ناز را نیک رعایت کنند و نماز با اطمینان تمام گزارند 
و قرآن به تصحیح و تجوید و خسن صوت بی تغتی" بخوانند و نماز را در اوقات مستحبه 
ادا کرده باشند و سنن را که دوازده رکعت اند و نماز قجد که سنت موکده است از دست 
ندهند. 
و روزه ی ماه رمضان مبارک با احتیاط ادا کنند و از سخن لغو یا گناه يا غیبت. ثواب 
روزه از دست ندهند و نماز تراویح و ختم قرآن و اعتکاف عشره اخیر رمضان لازم گیرند 
و لبلةالقدر را جویان باشند و اوقاتِ ذکر را معمور دارند و آگر مالک نصاب نامی باشند 
ادای زكوة فرض است. لیکن در اين باب سنت آن است که زیاده از حاجت ضروری 


۱ حتی القدور. به اندازه ی توانائی 
۲ جامه, لباس 
۳ بدون آهنگ, بدون آواز 
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2 ۰ ۰ ی ۰ ۰ مه ۳ 
مال نگاه ندارند. رسول کرم ما یک یک را از ازواج مطهرات بعد فتح خیبر در سال 
۳ 
ششصد من جو و خرما می دادند. در ملک خود یک درهم نگاه نمی داشتند. و از 
کسب حلال خورده باشند و در بیع و شراء و غبره (از) عقود رعایت مسائل فقه لازم 
گیرند و از مشتبهات پرهیز نایند و در ادای حقوق الناس سعی بلیغ نمایند. اگر در ادای 
حقوق له تقصیر واقع شود امید مغفرت به شفاعت رسول کره 6 و پران عظام قوی 
است اما حقوق الباس در بخشش نی آیند» و نکاح سنت پیغمبران است. اما اگر ادای 
هم اه کي اه ۰ ۵ و ۵ امه مَّ + 
حقوق اد نتواند کرد در این زمانه به خوف فوت اکثر فرائض و سنن اگر از ان باز ماند 
بعتر باشد. در اين باب کلامی مختصر نوشته شده تفصیل آن از کتب فقه و حدیث باید 


‌‌ 


کست . 

بعد از ادای فرانض و واجبات و اجتناب از مکروهات و مشتبهات بر صوفی لازم است 
که اوقات به ذکر ای معمور دارند و در بطالت نگذرانند» در حدیث آمده که اهل 
جنت حسرت نکنند مگر بر ساعتی که ذکر خدای تعالی نکرده باشند. پیش از فناء 
َفْس به کثرت نوافل و تلاوت قرآن ترقی در قرب دست ندهد. حق تعالی می فرماید 
«لا مس الا الفَرُون» یعنی قرآن را بدون پاکی مس نکند. چنان چه طهارت ظاهری 
شرط نماز است. بدون طهارت از رزایل تفس برکاتِ ناز و تلاوت (قرآن) حاصل نتوان 
کرد. چنانچه در ظاهر ازاله ی کفر به کلمه لااله الالّه است. همچنین ازاله ی کفر باطنی 
از کلمه لااله الاللّه می شود. رسول کرععل می فرمایند «جَدّدوا (عانکم» یعنی ایان 
خود را تازه کنید. مردم پرسیدند چچگونه ایعان را تازه کنیم؟ فرمود به تکرار کلمه ی طیبه 


۸۴ 
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«لا اله الا الّه». جمیع مشایخ سّلاسل برای مریدان همين ذکر لاله الالّه مقرر داشته اند 
بعضی به جهر می گویند و از آن می جویند و نقشبند ذکر جهر را بدعت دانسته به ذکر 
خفی اکتفا کرده اند. پس برای فنای قلب و غیره لطائف عالم امر ذکر لا اله الاللّه به 
حبس تفس مفید می دانند و دّم را زیر ناف بند کرده و "لا" را در خیال از ناف تا دماغ 
و کلمه "اه" را از دماغ! بر دوش راست تا لطیفه ی روح که زیر پستان راست است فرود 
می آورند و کلمه "لاه" از آجا به قلب که زیر پستان چپ است ضرب می کنند. 
اینچنین به ملاحظه ی معنی که هیچ مقصود نیست جز ذات پاک به رعایت طاق" به 
عمل می آورند و اين را وقوف عددی گویند. اين عمل از خواجه عبداخالتی غجدوانی: 

۰ ۰ ۰ 0 عِ ۱ ۳ ۰ 
و او را از حضرت خواجه ی کائنات رسید. و برای فنای نفس تکرار کلمه طیبه 
به ملاحظه معنی به زبان مفید است که نفس از عالم خلق است و بعد حصول فنای نفس 
در مقام کمالات نبوت و فوق آن ترقی به تلاوت قرآن و کثرت غاز است. چنان چه بالا 
هه ۰ | 

در میان مقامات, مذکور شد. شخصی از پیغمبر ع مسایگی او در بهشت طلب کرد 
۲ 7 و ده ۱ ‌ 
فرمود که چیز دیگری طلب کن آن شخص گفت که من همین می خواهم ان حضرت 
فرمود پس مدد کن مرا بر نفس خود از کثرت سجود و کثرت مراقبه. هم از برای مبتدی 
مفید است و هم برای منتهی. 


" مغز» سر 
۲ حفظ عدد فرد در ذکر 
۳ در اکثر کتب نقشبندیان آمده حضرت خواجه ی جهان خواجه عبداخالق قدس سره اين روش ذکر را از حضرت خواجه خضر علیه 
السلام تعلیم گرفتند 
۸۵ 
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حضرت خواجه ی نقشبند رضی الّه عنه می فرمایند که صوفی به کثرت مراقبه به مراتب 
وزارت می تواند رسید. مبتدی را اول مراقبه ذات مستجمع جمیع صفات کمال 
می فرمایند. چون آن را از آن مراقبه معیت دست دهد مراقبه ی معیت و ملاحظه ی 
قول تعالی «وهو معَکُم ین قا کم یعنی خدا با شاست هر کجا که باشید می فرمایند. 
و بعد فنای قلب مراقبه ی اقربیت می فرمایند و ملاحظه «وََحْْ أَفرَب له من بل 
الَریٍِ» یعنی خدا نزدیک تر است بسوی او از رگ گردن و بعدٍ فنای نفس مراقبه ی 
حبت و ملاحظه «یبَهُم و یبوئه» می فرمایند یعنی خدا دوست می دارد ما را و ما 
دوست می دارم خدا را. چون فنای ام دست دهد در کمالات نبوت و فوق آن بر 
مراقبه ی ذات بت" مواظبت فایند. 
بعد فراغ از ذکر و فکر و فراتض و نوافل گر مصاحبت و مکاطت با علمای مفتیان و 
صلحا دست دهد او را غنیمت داند. به شرطی که علما از مصاحبت دنیا داران جتنب 
باشند و آگر صحبت صلحا میسر نشود تنها نشستن یا به خواب رفتن خوب است «لعزلة 
خی من جلیس السُوء و جلیس الصنالخ خی مق اْعَ» یعنی گوشه نشینی بمتر است از 
هنشن بد و هنشین نیک بتر است از عزلت. صحبت و حالطت جهّال و فساق و 
کسانی که در دنیا بیشتر اشماک" دارند کارخانه ی باطن را خراب می کند. خصوصا در 
حق صوفیان مبتدی سخت مضر است که آب اندک را نجاست پلید کند و همدشینی با 


" خالص و حض 
ز مبالغه در کار 
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صوفیان و صاحبدلان و اولیاءلله از ذکر و عبادت افی هم مفید تر است.؛ صحابه با هم 
می گفتند «اجلس پنا نوم سَاعَة» یعنی با ما بدشین که ابان تازه کنیم. مولوی روم‌فگ 
می فرماید : 
یک زمان هم صحبتی با اولیاء بکتر از صد سال بودن در تقا ! 
و حضرت خواجه ی احرار له فرموده: 
نفاز را به حقیقت قضا بود لیکن  .‏ از صحبت ما را قضا نخواهد بود 
مج ت 
مردی دیگری را گفت که با بایزید صحبت می دار آن شخص جواب گفت که من 
صحبت با خدا دارم, آن مرد گفت که صحبت داشتن با بایزید بکتر است از صحبت 
داشتن با خدای تعالی. یعنی تو به قدر نسبت خود و موافق حوصله ی خود فیض و 
برکت از جناب امی میسر داری و در صحبت بایزید موافق علو مرتبه ی او به تو فیض 
خواهد رسید. 
دور شو از اختلاط یارب يار بده بد تر بود از مار بد 
مار بد تنها می بر جان زند پار بد بر جان و بر ایان زند 
امد له وب العالمینَ. وصلی ال تعالی علی خبر خلقه مد و علی آله و آصحابه 
آجنعین. له ازژقنی خبْكَ» و خب من یبِك و خب عمَل یِقریئی الک آمین آمین. 


( پرهیزکاری 
۸۷ 


